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چکیده

شرق‌شناسـی، سـال‌های بسیاری اسـت که در موضوعات مختلف علوم اسلامی به کنکاش و تولید 

ادبیـات مختـص خویـش پرداختـه اسـت. یکـی از علـوم مورد توجـه مستشـرقان، فقـه و حقـوق اسلامی 

... هسـتند. از میـان اینـان، کولسـون در فضـای  ، شـاخت، کولسـون و و از مـبرزان ایـن عرصـه، گلدزیهـر

فارسـی‌زبان کمتر شـناخته شـده اسـت؛ درحالی‌که شـاید از قوی‌ترین آنان باشـد؛ لذا ضروری نمود که 

پژوهشـی درباره دیدگاه‌های وی در باب حقوق اسلامی نگاشـته شـود. پس سـؤال اصلی پژوهش این 

اسـت کـه آرای کولسـون دربـاره فقـه و حقـوق اسلامـی و مؤلفه‌ها و مراکز ثقل آن چیسـت؟

ی مراجعــه شــد.  یکــرد انتقــادی بــه کتــب و مقــالات و بــر ایــن اســاس، بــا روش توصیفی-تحلیلــی و رو

ــل  ــای اســتادش شــاخت گذاشــته، قائ ــر پ ــر جــای ب ــه نحــوی قوی‌ت نتیجــه پژوهــش آنکــه کولســون ب

ی از روایــات اسلامــی بــرای توجیــه احــکام حقوقــی شــده، حقــوق اسلامــی را  بــه جعلــی بــودن بسیــار

کافــی، ناقــص و تحــت تأثیــر بسیــارِِ حقــوق  وام‌دار حقــوق رومــی، ایرانــی و ماننــد آن دانســته، آن را نا

ــدان  ــرده و ب ــایی ک ــی شناس ــوق اسلام ــی را در حق ــی و اساس ــارض اصل ــش تع ــته و ش ــدرن انگاش م

یــخ و  کافــی و تنهــا در تار ی از اقــران شرق‌شناســش، تتبــع نا پرداختــه اســت. کولســون ماننــد بسیــار

گیــر در میــان مستشــرقان را داشــته و از  فقــه اهــل ســنت داشــته، مفروضــات خــاصِِ غیرحقیقــی همه‌

دـیـدگاه برـتـری ـغـرب ـبـر ـشـرق اـسـتفاده ـکـرده اـسـت.
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1. مقدمه

کادمیــک بزرگــی از ادبیــات اسلامــی در  نهضــت شرق‌شناســی غربی، منجــر بــه ایجــاد ســرمایه آ

غــرب شــد. مستشــرقان از دو طریــق بــه تحقیــق و مطالعــه منابــع اسلامــی دســت زدنــد. یکــی بــا 

معرفــی و تصحیــح و تحقیــق نســخه‌های خطــی قدیمــی اسلامــی و دیگــری بــا شــرح وجــوه مختلفــی 

کــرم؟ص؟ و علــوم اسلامــی. از ایــن رهگــذر و علاوه بــر ایــن، برخــی  یــخ، سیــره و ســنت پیامبــر ا از تار

ی فقــه )حقــوق( اسلامــی علاقه‌منــد شــدند. از میــان مستشــرقان مهــم  کاو از مستشــرقان نیــز بــه وا

، شــاخت و کولســون نــام بــرد. کولســون بــه تبعیــت از مستشــرقان  در ایــن زمینــه می‌تــوان از گلدزیهــر

گفتــه به‌خصــوص، ژوزف شــاخت، در مطالعــات تحلیلــی فقــه اسلامــی بــه جایــگاه بلنــدی در  پیش‌

یــخ حقــوق اسلامــی« او کتــابی اســت کــه بــه شــدت  غــرب دســت یافــت. در ایــن زمینــه، کتــاب »تار

مورد توجــه قــرار گرفــت و عمــده دیدگاه‌هــای انتقادی-تحلیلــی او در بــاب فقــه اسلامــی در ایــن 

کتــاب نگاشــته شــد. 

گوســت 1928م در شــهر بلــکرود انگلســتان در یــک  کولســون1 )1928-1986م( در 18 آ نوئــل جیمــز 

کســفورد در رشــته زبان‌هــای شــرقی  خانــواده یهــودی متولــد شــد. او بــه ســال 1950م از دانشــگاه آ

گردیــد. )کولســون، 1402: 8( وی اســتاد حقــوق شــرق و پژوهشــگر  کهــن فارغ‌التحصیــل  و ادبیــات 

 ) SOAS( مطالــعات و تحقیــقات در حــقوق اسلاــمی، در دانــشکده مطالــعات ــشرقی و آفریــقایی

ــی در  ــوق اسلام ــر حق ــد ب کی ــا تأ ــرق ب ــوق ش ــی حق ــده کرس ــومین دارن ــن س ــود. وی همچنی ــدن  ب در لن

طــی 40 ســال از تأسیــس آن در دانشــکده مطالعــات شــرقی و آفریقــایی بــود کــه پیشینیــان وی در ایــن 

 SOAS جایــگاه، سیــمور فیتزجرالــد و نورمــن اندرســون بودنــد. ایــن ســه محقــق، انگلســتان و دانشــکده

را در خــط مقــدم تحقیــق و پژوهــش در زمینــه حقــوق اسلامــی و به‌ویــژه در زمینــه توســعه حقــوق مــدرن 

در خاورمیانــه قــرار دادنــد. )کولســون، 1402، 8( بــرخلاف فیتزجرالــد و اندرســون، کولســون اصالتــاًً یــک 

)Edge, 2009: 532( .ــه یــک حقوقــدان شــد ــود کــه بعدهــا تبدیــل ب خاورشــناس ب

1. Noel James Coulson
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کســفورد شــد.  کولســون در ســن هفــده ســالگی برنــده بورسیــه تحصیلــی آزاد بــرای کالــج Keble در آ

گرفــت و شــاخت بــه او پیشــنهاد داد تــا  کســفورد خیلــی زود مورد توجــه ژوزف شــاخت قــرار  در آ

کــش تهیــه کنــد. در همیــن  دکتــرای خــود را در مورد نســخه‌های خطــی حقوقــی منتشرنشــده در مرا

کــرد. او از ســال 1954م بــه عنــوان مــدرس  یــس در SOAS دعــوت  اوان، اندرســون از او بــرای تدر

حقــوق اسلامــی بــه SOAS ملحــق شــد، همیــن امــر منجــر بــه ســرد شــدن روابــط او بــا شــاخت شــد؛ 

زیــرا اساســاًً ســبک مطالعاتــی اندرســون و شــاخت متفــاوت بــود و کولســون از ســبک تحقیــق ســنتی 

استشــراقی در بــاب حقــوق اسلامــی بــه ســبک جدیــد تحقیقــات حقوقــی خاورمیانــه تغییــر موضــع 

ــی  ــد و اندک ــر ش ــی« منتش ــوق اسلام ــخ حق ی ــام »تار ــه ن ــم او ب ــاب مه ــن کت ــال 1964م اولی داد. در س

 Ibid:( .پــس از انتشــار آن موفــق بــه کســب رتبــه اول از دیــدگاه خواننــدگان در حقــوق اسلامــی شــد

یــس در مؤسســات دیگــر در سراســر جهــان دعــوت شــد  533( طولــی نکشیــد کــه کولســون بــرای تدر

یاســت بخــش حقــوق در  و بــه یــک اســتاد مشــهور تبدیــل شــد. اولیــن پســت او در خــارج از کــشور ر

یــس پرداخــت  ــه تدر ــز ب ــکا نی ی ــود. او در دانشــگاه‌های آمر ــو در ســال 1965م، ب دانشــگاه احمــدو بل

ــود کــه در  ، تعارض‌هــا و تنش‌هــا در فقــه اسلامــی )1968م(، متــن ســخنرانی‌هایی ب و کتــاب دوم او

ی  گــو ایــراد کــرد. او در دانشــگاه هــاروارد دو بــار ســخنرانی کــرد و دانشــجویان بسیــار دانشــگاه شیکا

)Ibid: 534( .ــه لنــدن رفتنــد و دانشــجویان تحقیقاتــی او شــدند ــه دنبــال او ب از ایــن دانشــگاه‌ها ب

ی به شرح ذیل‌اند: آثار و

ــواده  یخچــه حقــوق اسلامــی،1 تعارضــات و تنش‌هــا در فقــه اسلامــی،2 وراثــت در خان کتاب‌هــا: تار

کشورهــای خلیــج فــارس: ســنت حقوقــی اسلامــی4 و مقــالات:  مســلمان3 و حقــوق تجــارت در 

1. A history of Islamic law, 1964

2. Conflicts and tensions in Islamic jurisprudence, 1969

3. Succession in the Muslim family, Cambridge, 1971

4. Commercial law in the Gulf States: the Islamic legal tradition, 1984
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»نظــر و عمــل در حقــوق اسلامــی: یکــی از جنبه‌هــای مشــکل«،1 »دولــت و فــرد در حقــوق اسلام«،2 

کــم مســلمان  کســتان«،3 »بیــت المــال«، در دایــره المعــارف اسلام،4 »حا »اصلاح قانــون خانــواده در پا

یــه مســلمین«،6 »اهمیــت حقــوق اسلام در جامعــه جهانــی«،7  و تعهــدات قــراردادی«،5 »عــرف و رو

اسلامــی«،9  شریعــت  و  پیشــرفت  »مفهــوم  کســتان«،8  پا در  پیشــرفت  اسلامــی:  خانــواده  »قانــون 

«،11 »شریعــت  فرهنگــی معاصــر تحــول  در  اسلام  اسلامــی«،10 »حقــوق  و حقــوق  »آموزش حقوقــی 

«،13 »مدرنیزاسیــون: حقــوق اسلامــی«،14 »حقــوق  اسلامــی«،12 »وراثــت در حقــوق اسلامــی معاصــر

ــی اسلام و  ــام حقوق ــت در نظ ــون وراث ــه قان ــکا،15 »مقایس ــد بریتانی ــارف جدی ــی«، در دایره‌المع اسلام

«،18 »تنظیم  «،17 »زنــان و اصلاح قانــون در اسلام معاصــر انگلیــس«،16 حقــوق و دیــن در اسلام معاصــر

1. “Doctrine and practice in Islamic law: one aspect of the problem”, 1956

2. “The state and the individual in Islamic law”, 1957

3. “Reform of Family Law in Pakistan”, 1957

4. “Bayt al-mal”, in Encyclopaedia of Islam, 1960 

5. “The Moslem ruler and contractual obligations”, 1958

6. “Muslim custom and case law”, 1959

7. “The significance of Islamic law in the world community”, 1961

8. “Islamic Family Law: progress in Pakistan”, 1963

9. “The concept of progress and Islamic law”, 1964

10. “Legal education and Islamic law”, 1966,

11. “Islamic law in contemporary cultural change”, 1967

12. “Islamic law”, An introduction to legal systems, 1968

13. “Representational succession in contemporary Islamic law”, 1970

14. “Modernization: Islamic law”, 1973

15. “Islamic law”, in The New Encyclopaedia Britannica, 1974

16. “A comparison of the law of succession in the Islamic and British legal systems”, 1978

17. “Law and religion in contemporary Islam”, 1978

18. “Women and law reform in contemporary Islam”, 1978
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رفتــار جنســی بــر اســاس قوانیــن ســنتی اسلام«،1 »نظــام حقوقــی اسلام: نقــش آن در جامعــه اسلامــی 

پاییــان از ادبیــات حدیــث«،3  «،2 »نقــد ارو «، و »خانــواده در حقــوق اسلامــی: دیروز و امروز معاصــر

)Ibid: 535( 4»قتــل در شریعــت اسلام«

از حیــث پیشینــه، در پژوهش‌هــای فارســی، کتــاب یــا مقالاتــی در بــاب کولســون و نقــد دیدگاه‌هــای 

او یافــت نشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در زبــان عربی و ســایر زبان‌هــا مقــالات متعــددی در ایــن 

زمینــه نگاشــته شــده و حتــی کتــب او نیــز ترجمــه شــده‌اند؛ لــذا ضرورت پرداختــن بــه او و آرای 

ی می‌نمایــد. ی در بــاب حقــوق اسلامــی، ضرور استشــراقی و

کولسون  2. رویکرد تاریخی 

یــخ فقــه اسلامــی بــا توجــه بــه نقــش  کولســون در روش پژوهشــی خــود در بــاب حقــوق اسلامــی، بــه تار

 ، آن در جامعــه اسلامــی می‌پــردازد و در انتهــا، توجــه ویــژه‌ای بــه توســعه فقــه اسلامــی در دوران معاصر

عمدتــاًً از طریــق تصمیمــات قضــایی فقــه اسلامــی در دادگاه‌هــای کشورهــای اسلامــی دارد. از نظــر 

یــخ اجتماعــی در فقــه )حقــوق( اسلامــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه  کولســون، اهمیــت مطالعــه تار

تی  واقعیــت زندگــی مســلمانان در ایــن زمینــه جــزء لاینفــک فقــه اسلامــی اســت و مســائل و مشــکلا

ی، مطالعه  کــه بــرای مــردم پیــش می‌آمــد، تقریبــاًً همیشــه از ایــن منظــر نگریســته می‌شــد. بــه اعتقــاد و

یــخ اجتماعــی فقــه اسلامــی بــرای درک وضعیــت و شــرایط روانی-اجتماعــی جامعــه اسلامــی در  تار

زمــان نزول قــرآن و حدیــث به‌عنــوان منابــع شریعــت اسلام بسیــار موردنیــاز اســت. ایــن درک بــه نوبــه 

خــود در اجــرای صحیــح و متناســب شریعــت اسلامــی بــا توجــه بــه نیازهــای زمانــه ســودمند خواهــد 

یخــی می‌توانــد ســطح اجتماعــی شریعــت اسلام  ــر ایــن، تحلیــل تار بــود. )Coulson, 2019( علاوه ب

1. “Regulation of sexual behaviour under traditional Islamic law”, 1979

2. “The Islamic legal system: its role in contemporary Muslim society”, and “The family in Islamic law: 
yesterday and today”, 1983

3. “European criticism of Hadith literature”, 1983

4. “Homicide in Islamic law”, in Dictionary of the Middle Ages, 1985
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یخــی بــه فقــه  یکــرد تار را در بســتر عملکــرد آن در جامعــه از گذشــته تــا حــال، توصیــف کنــد. ایــن رو

اسلامــی، همــان چیــزی اســت کــه نوئــل جیمــز کولســون بعدهــا در کتــاب »تضادهــا در فقــه اسلامــی« 

از آن وام گرفــت.

ــت  ــی ثب ــوق اسلام ــوان حق ــف غربی، به‌عن ــات مختل ــه در ادبی ــی ک ــه اسلام ــون، فق ــدگاه کولس از دی

، در قرون‌وســطی دچــار رکــود  شــده اســت، محصــول تمــدن اسلامــی اســت، محصولــی کــه از نظــر او

)جمــود( شــد و بــه پایــان رسیــد. بــا ایــن حــال، کولســون معتقــد اســت کــه در دوران مــدرن، بــا ظــهور 

ــی رخ داده اســت کــه برخــی از مرزهــای اعتقــادی  ــه، تغییرات ــه و جسوران ی‌هــایی اصلاح‌طلبان نوآور

یخــی بــرای بازخوانی  یکــرد تار ، رو ، بــه بــاور او ‌ایــن‌رو کنــد؛1 از بیــن مکاتــب در فقــه اسلامــی را نقــض می‌

ی  یکــردِِ اصلاحــیِِ قــرآن به‌عنــوان منبــع اولیــه شریعــت اسلامــی، در تصویرســاز و تبییــن مجــدد و بــا رو

کننــده اســت. مناســب و متناســب بــا نیازهــای زمانــه از تحــولات شریعــت اسلامــی کمک‌

می‌کننــد  مشــخص  را  اسلامــی  فقــه  مطالعــه  در  کولســون  یخــی  تار رویکــرد  کــه  متعــددی  مــوارد 

: وضــع احــکام فقهــی، کاربــرد قانــون در رویدادهــای رخ‌داده، تغییــرات در قوانیــن فقهــی  عبارت‌انــد از

ب��ه سـ�بب تغییــر در باـفـت اف�ـراد جامع�ـه اسلام��ی و فقه��ا ی�ـا قانونگ��ذاران. البتــه در ایــن میــان، مباحــث 

شــایان‌توجهی در فقــه اسلامــی کــه کولســون بــدان دســت یافتــه اســت، او را بــر ایــن داشــته تــا نظریــات 

متعــددی از دانشــمندان غربی را کــه قــبلاً قوانیــن اسلامــی را از طریــق رویکرد تجدیدنظرطلبانه مطالعه 

ــا ایــن حــال، رویکــرد کولســون در مطالعــه توســعه فقــه اسلامــی تفــاوت  ــرد. ب ــد، زیــر ســؤال بب می‌کردن

چندانــی بــا رویکــرد خاورشناســان و دیگــر محققــان غربی نــدارد. هرچنــد کــه کولســون گاه یافته‌هــای 

 )Coulson, 1969‎: ‎2( .کاملاً متفاوت�ـی از محقق�ـان قبل�ـی ب�ـا رویک�ـرد مش�ـابه ارائ�ـه ک�ـرده اس�ـت

کتــابِِ  کولســون در مطالعــه فقــه اسلامــی را نمی‌تــوان از  یخــی و روش  یکــرد تار بحــث در مورد رو

یخچــه حقــوق اسلامــی  یــخ حقــوق اسلامــی« منتشرشــده در ســال 1964م جــدا کــرد. تار ، »تار مهــم او

 ، توســط کولســون در حیــن خدمــت بــه عنــوان رئیــس دانشــکده حقــوق در دانشــگاه احمــدو بلــو

ی را  ی از مؤلفه‌هــای پویــای امروز 1. کولســون مدعــی اســت کــه ایــن تغییــر بــه ایــن دلیــل رخ داده و می‌دهــد کــه بسیــار
نمی‌تــوان بــا بافــت قرون وســطایی  اسلام یکســان دانســته و توجیــه کــرد.
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یــه نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب حاصــل تحقیــق کولســون در بــاب حقــوق اسلامــی اســت  نیجر

)Edge, 2009: 535( .یخــی و مطالعــات اجتماعــی نوشــته شــده اســت یکــرد تار کــه بــا رو

کولس�ون بـا تصویرسـازی از آغـاز رونـد تقنیـن قوانیـن اسلامـی در زمـان حضـرت محمـد؟ص؟ همـراه بـا 

نزول قـرآن، س�عی در تصویرسـازی درسـت از قوانیـن اسلامـی از زمـان ظهور اسلام تا عصـر حاضر دارد. 

یـخ توسـعه فقـه اسلامـی بـه سـه دوره تقسیـم مـی شـود: دوره آغازیـن آن از زمـان  مباحـث کولسـون در تار

حضرت محمد؟ص؟؛ آموزه‌ها و قوانین فقهی-حقوقی در قرون وسطی؛ و فقه و حقوق اسلامی در دوران 

مـدرن. کولسـون سـعی دارد کـه اولاً رویکـرد مستشـرقان غربی بـه فقـه اسلامـی را کـه تجدیدنظرطلبانـه 

می‌دانـد، نقـد کنـد؛ ثانیـاًً درصـدد اسـت تـا منابـع فقـه اسلامی را با برخـی از تصمیمات قضـایی مدرن 

کـه بـه نظـر می‌رسـد صراحتـاًً بـا متـون فقهی در تضاد هسـتند، مقایسـه کند.

ــوان از افــکار اســتادش جوزف  ــد توجــه داشــت اینکــه افــکار کولســون را نمی‌ت نکتــه دیگــری کــه بای

شــاخت کــه در کتــابِِ »مقدمــه‌ای بــر حقــوق اسلامــی« آمــده اســت، جــدا کــرد. شــاخت یکــی از 

ــد.  کســفورد ملاقــات کردن ــی کــه آنهــا در آ ــژه زمان ــه وی ــوده، ب ــراد در تفکــر کولســون ب تأثیرگذارتریــن اف

یخــی مورد بحــث قــرار می‌دهــد و از ارائــه داده‌هــای  شــاخت نیــز توســعه قوانیــن اسلامــی را از منظــر تار

کنــد.  پیــش از اسلام در مورد نهادهــای قانونــی تــا محیــط اجتماعــی شــبه جزیــره عربســتان بحــث می‌

ی داده‌هــای خــود و تدویــن مضامیــن فقهــی- گراســت و در جمــع‌آور یخ‌ البتــه شــاخت بــه شــدت تار

کولســون بــر خلاف  کنــد؛ )Schacht, 1978: 6-8( امــا  یخــی اســتفاده می‌ حقوقــی تنهــا از روش تار

یــخ فقــه اسلامــی، تمرکــز خــود را بــر بررســی و مقایســه متــون فقهــی پیشیــن و  معلمــش، علاوه بــر تار

پسیــن و تبییــن شــش ویژگــی متضــاد در شریعــت اسلامــی گذاشــته اســت. 

2.1. ماهیت و اهمیت فقه )حقوق( اسلامی

کـــه در شـــکل ســـنتی، شریعـــت  در توضیـــح ماهیـــت حقـــوق اسلامـــی، کولســـون معتقـــد اســـت 

اسلامـــی از دو جنبـــه اصلـــی بـــا نظام‌هـــای حقوقـــی غربی متفـــاوت اســـت. در وهلـــه اول، دامنـــه 

ــا دولـــت  ــا بـــا همســـایگان و بـ ــرد را نه‌تنهـ ــرا رابطـــه فـ یـ ــار گســـترده‌تر اســـت؛ ز شریعـــت اسلامـــی بسیـ
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کثـــر دامنـــه نظام‌هـــای حقوقـــی دیگـــر اســـت-، بلکـــه بـــا خـــدا و بـــا وجـــدان خـــود فـــرد نیـــز  -کـــه حدا

کنـــد. شریعـــت بـــه همـــان انـــدازه کـــه بـــه موازیـــن اخلاقـــی توجـــه دارد، بـــه قواعـــد حقوقـــی  تنظیـــم می‌

نیـــز دقـــت کـــرده اســـت، کـــه نه‌تنهـــا نشـــان می‌دهـــد کـــه یـــک فـــرد در قانـــون چـــه حقـــی دارد یـــا موظـــف 

ـــام  ـــد انج ـــه بای ـــدان، چ ـــر وج ـــه از نظ ـــد ک ـــان می‌ده ـــن نش ـــه همچنی ـــت، بلک ی اس ـــه کار ـــام چ ـــه انج ب

ـــاًً  ـــدگاه کولســـون، شریعـــت صرف ـــر ایـــن اســـاس، از دی ـــد. ب ی کن ی خـــوددار ـــه کار ـــا از انجـــام چ ـــد ی ده

ی جامـــع اســـت کـــه هـــم فعالیت‌هـــای خصوصـــی  یـــک نظـــام حقوقـــی نیســـت، بلکـــه یـــک کـــد رفتـــار

گیـــرد. و هـــم عمومـــی را در برمی‌

کولســون دومیــن تمایــز عمــده بیــن نظــام حقوقــی شــرعی اسلامــی و غربی، را نتیجــه مفهــوم اسلامــی 

حضــرت  رحلــت  بــا  کــه  توضیــح  ایــن  بــا  می‌دانــد.  الهــی  اراده  بیــان  به‌عنــوان  )احــکام(  قانــون 

محمــد؟ص؟ در ســال 632م، ارتبــاط مســتقیم اراده الهــی بــا انســان‌ها متوقــف شــد و مفــاد وحــی 

الهــی از ایــن پــس ثابــت و غیــر قابــل تغییــر بــود؛ بنابرایــن، تصویــر کلــی از شریعــت، تداومــی بــدون 

ی کــه عمومــاًً بــرای برخــی از حوزه‌هــای قانــون، ماننــد قانــون مناســک، صــادق  تغییــر اســت، تــصور

اســت. با‌این‌حــال، کولســون می‌نویســد کــه وحــی را می‌تــوان بــه روش‌هــای مختلفــی تفسیــر کــرد، و در 

طــول زمــان، تنــوع تفاسیــرِِ ممکــن، مجموعــه‌ای وسیــع از موضع‌گیری‌هــا را در مورد تقریبــاًً هــر نکتــه 

کــرده اســت. در دوره پیشــامدرن، علمــای دینــی مســلمان بــر تفسیــر فقــه  فقهی-حقوقــی ایجــاد 

اسلامــی انحصــار داشــتند؛ امــا از قــرن نوزدهــم انحصــار آنهــا توســط نخبــگان و مــردم عــادی آشــنا بــا 

ی  تمــدن غــرب بــه چالــش کشیــده شــد. ایــن ســؤال کــه کــدام تفسیرهــا در هــر زمــان معینــی هنجــار

گرچــه  می‌شــوند، پیچیــده اســت. مطالعــات اولیــه غربی دربــاره فقــه اسلامــی بــر ایــن عقیــده بــود کــه ا

شریعــت اسلامــی جوامــع مســلمان را شــکل مــی‌داد، جوامــع اسلامــی هیــچ تأثیــری بــر شریعــت 

ــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن موضــع دیگــر غیــر قابــل دفــاع شــده و  اسلامــی نداشــتند؛ امــا کولســون ب

فشــارهای اجتماعــی و منافــع جمعــی نقــش مهمــی در تعییــن نحــوه اجــرای شریعــت اسلامــی -هــم 

)Coulson, 2019( .ــادی در عصــر مــدرن- ایفــا کــرده اســت ی ــا حــد ز در دوره پیشــامدرن و هــم ت
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2.2. توسعه تاریخی فقه )حقوق( اسلامی

کولسـون در بحـث کیفیـت گسـترش فقـه اسلامـی معتقـد اسـت کـه بـرای اولیـن جامعـه مسـلمانان کـه 

را تعییـن  رفتـار  قـرآن معیارهـای اساسـی  آیـات  تحـت رهبـری پیامبـر اسلام در مدینـه تأسیـس شـد، 

می‌کردنـد؛ امـا قـرآن به‌هیچ‌وجـه یـک قانـون جامـع حقوقـی نبـوده و فقـط حـدود 10 درصـد از آیـات آن بـه 

مسـائل فقهی-حقوقـی می‌پـردازد؛ بنابرایـن محمـد؟ص؟ در زمـان حیـات خـود به‌عنـوان قاضـی عالـی 

‌فصـل می‌کرد و  جامعـه، مشـکلات فقهی-حقوقـی پیش‌آمـده را بـا تفسیر و بسـط احـکام کلی قرآن حل‌و

از این طریق، سـنت قانونی را پایه‌گذاری نمود که قرار بود پس از مرگش نیز ادامه یابد. کولسـون در ادامه 

می‌نویسد: »با گسترش سریع قلمرو اسلامی در زمان جانشینان سیاسی محمد؟ص؟، حکومت اسلامی 

از نظر اداری پیچیده‌تر شد و با قوانین و نهادهای حقوقی سرزمین‌هایی که مسلمانان فتح کرده بودند، 

تمـاس پیـدا کـرد. بـا انتصـاب قاضیان در ولایات مختلف، یک دسـتگاه قضایی سـازمان‌یافته به وجود 

آمـد. قاضی‌هـا مسـئول اجـرای مجموعـه فزاینـده‌ای از قوانیـن اداری و مالـی بودنـد و عناصـر و نهادهـای 

حقوقـی رومـی- بیزانسـی و ایرانی- ساسـانی را بسـته به صلاحدید قاضـی، در اِِعمال احـکام اسلامی در 

سرزمین‌هـای فتح‌شـده پذیرفتنـد. بـر ایـن اسـاس، تصمیمـات قضـایی بـر اسـاس قواعـد قـرآن و سـنت، 

تنهـا در مـواردی بـود کـه حکـم مرتبط مسـتندی وجود داشـت؛ امـا در غیـر از آن موارد، دیگر تمرکز شـدید 

)Ibid( .»بـر قوانیـن قرآنـیِِ دوره مدینـه، بـا گسـترش افـق فعالیـت از بیـن رفـت

2.3. توسعه مکاتب مختلف فقهی )حقوقی(

بــه بــاور کولســون، در میــان مســلمین، علــم احــراز احــکام دقیــق شــرع، بــه فقــه مــعروف اســت. در آغــاز 

نیمــه دوم قــرن هشــتم میلادی، انتقــال شــفاهی و توســعه ایــن علــم جــای خــود را بــه ادبیــات فقهــی 

مکتــوب اختصــاص داد کــه بــه کاوش در ماهیــت احــکام و روش‌شناســی مناســب بــرای اســتنتاج 

یــادی از  و توجیــه آن اختصــاص داشــت. در طــول دوران قرون وســطی، آموزه اساســی در تعــداد ز

تفسیرهــا شــرح داده شــد و نظام‌منــد گردیــد، و ادبیــات حجیمــی کــه بــه ایــن ترتیــب تولیــد شــد، 

)Ibid( .مرجــع متنــی ســنتی شریعــت را تشــکیل می‌دهــد
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منطقــه‌ای  فقهــی  ســنت‌های  اسلامــی،  ی  امپــراتور داخــل  در  مختلــف  مناطــق   ، دیگــر ســوی  از 

ــا بازتولیــد می‌شــد. فعال‌تریــن  متفاوتــی را توســعه دادنــد کــه در محافــل فقهــی آن منطقــه مطالعــه ی

یــه و مصــر نیــز نقــش داشــتند. بــا  گرچــه حلقه‌هــای سور محافــل مطالعاتــی در حجــاز و عــراق بــود، ا

ظــهور فرهنــگ فقهــی مکتــوب، ســنت‌های منطقــه‌ای نیــاز بــه توجیــه آموزه‌هــای خــود بــه شیــوه‌ای 

آموزه‌هــای  بنابرایــن  کردنــد؛  پیــدا  را  بــا ســنت‌های ســایر مناطــق  و درگیــر شــدن  سیســتماتیک 

مــدارس منطقــه‌ای کــه در کتاب‌هــا گنجانــده شــده بودنــد، ‌توانســتند فراتــر از مکان‌هــای اصلــی 

خــود گســترش یابنــد. درنتیجــه، جایــگاه هویتــی مدرســه از مکان‌هــا بــه ســمت افــرادی کــه مســئولیت 

بســط و تدویــن آن‌هــا را بــر عهــده داشــتند، تغییــر یافــت. به‌ویــژه مکتــب مدینــه بــا مالــک بــن انــس 

ــی  ــب مالک ــه مکت ــد خورد و ب ــتم پیون ــرن هش ــر ق ــه در اواخ ــه مدین ــته‌ترین فقی ــی 795(، برجس )متوف

مــعروف شــد و مکتــب کوفــه بــه مکتــب حنفــی تبدیــل شــد. کولســون معتقــد اســت کــه ایــن مکاتــب 

کردنــد:  یشــه‌های منطقــه‌ای خــود، بایــد بــا پیشــرفت دیگــری در قــرن هشــتم مقابلــه می‌ حقوقــی بــا ر

مجموعــه‌ای منظــم از گزارش‌هــای مربــوط بــه ســخنان و اعمــال منســوب بــه حضــرت محمــد؟ص؟ یــا 

ی  همــان احادیــث. مــدارس منطقــه قــبلاً از چنیــن ســنت‌هایی اســتفاده کــرده بودنــد؛ امــا جمــع‌آور

و انتشــار گســترده آن‌هــا باعــث شــد کــه مــدارس بــا ســنت‌های نبــوی ناشــناخته‌ای کــه تــا آن زمــان 

نـشـنیده بودـنـد، مواـجـه ـشـوند ـکـه ـبـا مواـضـع تثبـیـت ـشـده آنـهـا در تـضـاد ـبـود.

در اینجــا، کولســون بــه بحــث دربــاره توســعه فقــه اسلامــی در دوره عباســی اول اهتمــام ویــژه‌ای دارد. 

یکــرد فقهــی در دوره اول حکومــت عباسیــان، دو گرایــش اساســی  او معتقــد اســت کــه »بــا توســعه رو

یانــی کــه طرفــداران آن - در طــیِِ تلاش بــرای ایجــاد قــوام و انســجام در ملاحظــات  پدیــد آمــد: اول: جر

کیــد هرچــه بیشــتر  فقهــی - ســعی در ســامان دادن بــه اجتهــادِِ نظام‌مندتــر داشــتند. گرایــش دوم، تأ

ی از مــأثورات، نظــرات  بــر مفهــوم ســنت بــود. بــر اســاس ایــن گرایــش دوم، بــرای تقویــت اندیشــه پیرو

یشــه در گذشــته داشــته باشــد و بدیــن ترتیــب، منشــأ نظــرات  گونــه‌ای تدویــن شــد کــه ر فقهــی به‌

فقهــای ایــن دوره بــه نســل‌های گذشــته نســبت داده شــد. در ابتــدا ایــن اصــول مأثوره بدون اســنادش 

ذکــر می‌شــد؛ امــا خیلــی زود، اســامی خاصــی از شــخصیت‌های پیشیــن )صحابــه( کــه بــه فضیلــت 
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یــان، آرای متأخــر  و تقــوا مــعروف بودنــد، بــه نظــر فقهــی اضافــه شــد. بدیــن ترتیــب، از طریــق سلســه راو

فقهــی بــه نســل اول مســلمانان )صحابــه( بازگردانــده شــد«. )کولســون، 1402: 96-94(

کولســون معتقــد اســت کــه تمامــی هــدف، بازگردانــدن همه‌چیــز بــه خلــوص اولیــه اسلام در دوره 

، فقهــا بــا نادیــده گرفتــن دوره امویــان و قــرار دادن ملاحظــات فقهــی در فرمولــی  مدینــه بــود؛ ازایــن‌رو

یشــه آن بــه دوران اولیــه اسلام می‌رســد، پیونــدی ایجــاد کردنــد کــه معنــای آن، تــداوم عصــر آنــان  کــه ر

کثــر احادیــث نبــوی درواقــع، چیــزی جــز  و عصــر خلفــای راشــدین اســت. پــس از نظــر کولســون، »ا

ــه نســبت  ــه نســل‌های اول صحاب ســخنان فقهــای متأخــر نیســت کــه سلســله‌های ســندی را کــه ب

ــد«.  ؟ص؟ نســبت دادن ــه پیامبــر ــا گذشــت زمــان آن‌هــا را ب ــد و ســپس ب ــه آن اضافــه کردن داده شــد، ب

ی از ســنتِِ مــأثور اتفــاق  )همــان: 97( پــس بــه عقیــده کولســون، همــه اینهــا بــرای تقویــت اندیشــه پیرو

؟ص؟ کــه واقعــاًً بــه صــدر اسلام  ی از پیامبــر افتــاد و ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد اندکــی حدیــث مرو

گــردد، وجــود دارد کــه آن‌هــم بــه صورت شــفاهی از پیامبــر نقــل شــده بــود. برمی‌

گوید: »در ایــن مرحله یا در حدود  یــح رونــد توســعه این جریان می‌پــردازد و می‌ کولســون ســپس بــه تشر

یکــرد فقهــی کــه عمومــاًً موردقبــول مکاتــب اولیــه بــود  ســال 334ق/858م جنبشــی در مخالفــت بــا رو

شــکل گرفــت. مهم‌تریــن ویژگــی ایــن مخالفــت، موضــع ســفت و ســخت حدیثــی نســبت بــه احــکام 

کثریــت فقهــا مایــل بودنــد مســائل حقوقــی رایــج را  کــه ا ‌حالی‌ فقهــی یــا اصولــی بــود. توضیــح آنکــه در

)بــه شــرطی کــه صراحتــاًً بــا یــک اصــل یــا آیــه قرآنــی مغایــرت نداشــته باشــد( در چارچــوب فعالیــت 

گیرانه‌ای اتخــاذ کــرده و  فقهــی عمومــی خــود )اجتهــاد( بگنجاننــد، گروه اهــل حدیــث موضــع ســخت‌

ی خــوش  بیشــتر بــه ارزش‌هــا و موازیــن لفظــی قرآنــی پایبنــد بودنــد و بــه اجتهــاد بــه معنــای عامــش، رو

گیر بــر فقــه اهــل حدیــث تأثیــر بگــذارد و آن  یــان ســخت‌ نشــان نمی‌دادنــد. طبیعــی بــود کــه ایــن جر

را در محتــوا بیشــتر ســلبی نمایــد تــا حــدی کــه دیگــر آنچنــان بــه شــرایط و مقتضیــات زمــان توجــه 

یکــرد ســلبی و غیــر منعطــفِِ ایــن ایــده، اهــل حدیــث ســعی کردنــد بــا نســبت  نمی‌شــد. بــا توجــه بــه رو

کننــد و آن‌هــا را در قالــب  ؟ص؟ ایــن ایــده را تقویــت  ی از احــکام و اصــول بــه پیامبــر دادن بسیــار

ی از گفته‌هــا یــا رفتــار حضــرت محمــد؟ص؟ نقــل کننــد«. )همــان: 100-98( داســتان‌ها یــا اخبــار
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؟ص؟ تنهــا تعــداد کمــی  بنابرایــن نتیجــه‌ای کــه کولســون بــه آن رسیــده ایــن اســت کــه ســنت پیامبــر

از احادیــث صحیــح منســوب بــه اوســت و ایــن مقــدار انــدک، در حجــم عظیمــی از احادیــث 

ســاختگی و جعلــی پنهــان شــده اســت. کولســون در ادامــه بــه تبییــن تأثیــر گروه اهــل حدیــث بــر 

یــج،  گویــد: »تحــت تأثیــر جایــگاه علمــای اهــل حدیــث، به‌تدر یکــرد رایــج فقهــی می‌پــردازد و می‌ رو

ی از قوانیــن  دیــدگاه رایــج در مکاتــب فقهــی نیــز به‌ســوی آنــان کشیــده شــد. در ایــن راســتا، بسیــار

کلــی پذیرفتــه شــده بــود. ایــن  ‌ کردنــد، به‌طور بسیــار ســختگیرانه‌ای کــه اهــل حدیــث از آن دفــاع می‌

؟ص؟ و بیــان آن در قالــب یــک حدیــث نبــوی، بــه  رونــد رشــد کــرد و بــا ادعــای انتســاب آن بــه پیامبــر

آرای فقهــی اضافــه شــد«. )همــان: 102-101(

کــه محدّّثــان را از نظــر احــکام فقهــی و  یکــرد جامدانــه‌ای  کولســون، رو ، بــر اســاس نظــر  ‌ایــن‌رو از

ی از احــکام  یــج بــه مکاتــب فقهــی نیــز ســرایت کــرد و بسیــار کــرد، به‌تدر مبانــی آن‌هــا مشــخص می‌

اهــل حدیــث مورد پذیــرش عمومــی قــرار گرفــت. ایــن امــر بــا افزایــش حرکــت بــرای تألیــف حدیــث و 

؟ص؟، جهــتِِ تقویــت و حمایــت از آرای فقهــی همــراه بــود. کولســون معتقــد  نســبت دادن آن بــه پیامبــر

ی  ، مشــکل ناســازگار اســت کــه در نتیجــه ایــن روندهــای ناهمگــون اجتهــاد و عوامــل متعــدد دیگــر

بیــن ادلــه پدیــد آمــد. علمــا بــرای حــل ایــن مشــکلات مسیــر کلــی روش‌شــناختی را دنبــال نکردنــد، 

ــا وجــود ایــن واقعیــت کــه  گویــد: »ب بلکــه بــه برخــی توجیهــات جزئــی بســنده کردنــد، چنــان کــه می‌

گاهــی نســبت بــه تناقــض در ادلــه حجیــت ســنت و اجمــاع علمــای  ایــن رونــد منجــر بــه افزایــش آ

مناطــق مختلــف اسلامــی می‌شــد؛ امــا تــا بــه امروز هیــچ تلاشــی بــرای حــل ایــن مناقشــه بــه صورت 

سیســتماتیک صورت نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن از نظــرگاه تشریعــی، اجتهــادات فقهــا، اجمــاع علمای 

؟ص؟ در ترکیبــی ناســازگار دائمــاًً بــا یکدیگــر در تزاحــم  مناطــق مختلــف و روایــات نقــل شــده از پیامبــر

و تعــارض بــوده و هســتند«. )همــان، 102(

در انتهــا، کولســون بــه ارائــه شــواهد و دلایلــی دســت می‌زنــد کــه مفروضــات و تصوراتــی را کــه در بــالا 

گویــد: »ایــن مرحلــه از تکویــن فقــه اسلامــی در اولیــن اثــر فقهــی  کنــد و می‌ ارائــه کــرده اســت، تأییــد می‌

یــخ اسلام پدیــدار شــد، یعنــی الموطــأ کــه توســط فقیــه مدینــه، مالــک بــن انــس تألیــف شــده  کــه در تار
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بــود، نمــود یافتــه اســت. ســه مثــال از ایــن کتــاب ممکــن اســت روندهــای اجتهــاد و عوامــل مختلفــی 

را کــه قــبلاً ذکــر شــد، نشــان دهــد«. )همــان(

از اینجــا بــه بعــد، کولســون بــه بیــان ســه حدیــث فقهــی از کتــاب مالــک بــن انــس می‌پــردازد و بــا 

بررســی احادیــث اســتنادی و ادلــه فقهــی آن‌هــا، بــه جعــل حدیــث بــرای دســتیابی بــه مقاصــد فقهــی 
و رونــدی کــه اهــل حدیــث آغــاز کردنــد و توســط ســایر علمــا قبــول شــد، اشــاره می‌نمایــد.1

کنــد؛ اینکــه شــافعی اقتــدار مــفروض  ی ســپس بــه نقــش و جایــگاه شــافعی در ایــن دوران اشــاره می‌ و

کلــی فقهــای اولیــه را رد کــرد. در عــوض، او نظامــی را پیشــنهاد کــرد  ‌ روایــات فقهــی منطقــه‌ای و به‌طور

ی از روش‌هــا را  کــه در آن قــرآن و ســنت، تنهــا منابــع معتبــر حقوقــی بودنــد و ســپس مجموعــه ابــزار

بــرای اســتخراج نظام‌منــد قواعــد فقهــی از منابــع و گســترش ایــن قواعــد بــه حوزه‌هــایی کــه مســتقیماًً 

، اســتدلال  تحــت پوشــش شریعــت الهــی نیســتند، توســعه داد. یکــی از عناصــر برجســته ایــن ابــزار

قیاســی )قیــاس( بــود.

ی و  یــادی را در جمــع‌آور اصــرار شــافعی بــر اهمیــت ســنت به‌عنــوان منبــع فقــه، فعالیت‌هــای ز

طبقه‌بنــدی گزارش‌هــای حدیثــی، به‌ویــژه در میــان هــواداران خــود او و پیروان ابن حنبــل برانگیخت. 

پژوهشــگران مســلمان معتقــد بودنــد کــه مجموعه‌هــای کلاسیــک حدیــث - به‌ویــژه مجموعه‌هــای 

؟ص؟ را ارائــه می‌دهنــد. بــا ایــن حــال، مستشــرقان  ی و مســلم - ثبــت معتبــری از سیــره پیامبــر بخــار

کننــد کــه  غربی نســبت بــه انتســاب بیشــتر احادیــث نبــویِِ ادعــایی بدبیــن بوده‌انــد، و اســتدلال می‌

ایــن احادیــث نمایانگــر دیدگاه‌هــای دانشــمندان بعــدی اســت کــه بــه‌طور ســاختگی بــه پیامبــر 

)Coulson, 2019( .نســبت داده شــده‌اند تــا بــه عقایــد و احــکام اسلامــی، مرجعیت بیشــتری بدهنــد

یــه کلاسیــک اصــول الفقــه را تشــکیل داد کــه در اوایــل قــرن دهــم متبــلور شــد.  تــز شــافعی اســاس نظر

»تلاش« فقهــی بــرای درک مفــاد شــرع، بــه اجتهــاد مــعروف شــد. فقیــه در جســت‌وجوی پاســخ بــه یــک 

.ک: بــو النعمــة، فــؤاد بــن أحمــد )2018(.  گاهــی بیشــتر در ایــن بــاره و نقــد دیــدگاه کولســون در ایــن زمینــه ر 1. بــرای آ
»شــبهات المستشــرق نوول جیمــس تولســون حــول أحادیــث الموطــأ«. مجلــة جامعــة المدینــة العالمیــة، العــدد 18
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گــر در وحــی الهــی راه‌حــل خاصــی  کــرد. ا مشــکل فقهــی، ابتــدا بایــد بــه قــرآن و حدیــث مراجعــه می‌

یافــت نشــد، فقیــه بایــد از قیــاس )قیــاس( یــا اصــول فرعــی اســتدلالی ماننــد استحســان و اســتصلاح 

)Ibid( .بهــره می‌بــرد

گــرا اســت  ، کولســون معتقــد اســت کــه شریعــت اسلامــی، آشــکارا یــک نظــام کثرت‌ از ایــن رهگــذر

؟ص؟، حجیــتِِ تمامــی مکاتــبِِ  ـکـه ب��ر اس��اسِِ ـیـک حدیــثِِ -بــه زعــم کولســون- غیریقینــی از پیامبــر

فقهــی موردتأییــد واقــع شــده اســت. متــن حدیــث ایــن اســت: »اخــتلاف عقایــد در میــان امــت مــن 

نشــانه رحمــت الهــی اســت«.1 

گرچـــه آموزه‌هـــای  کنـــد. او معتقـــد اســـت ا ، کولســـون بحـــث مهـــم دیگـــری را مطـــرح می‌ از ســـوی دیگـــر

ی در جامعـــه اسلامـــی همـــواره صلاحیت‌هـــای غیـــر  یـــه حقوقـــی جـــار شـــرعی همه‌جانبـــه بـــود؛ امـــا رو

ــز بـــه رســـمیت شـــناخته اســـت؛ به‌عنـــوان مثـــال، در گـــذر زمـــان، در قوانیـــن جـــزایی،  قضـــات را نیـ

ی، فقهـــا و قاضیـــانِِ مســـتقل، دیگـــر مرجـــع رضایت‌بخشـــی بـــرای اجـــرای عدالـــت  ارضـــی و تجـــار

کمیـــت )سیاســـت(، صلاحیـــت در ایـــن حوزه‌هـــا را اغلـــب بـــه  یِِ حا ، قـــدرت ادار ‌ایـــن‌رو نبودنـــد؛ از

دادگاه‌هـــای حکومتـــی کـــه به‌عنـــوان دادگاه‌هـــای معالـــم شـــناخته می‌شـــدند، محـــول کـــرد و انحصـــار 

ــر ایـــن اســـاس،  ــا بـــه مســـائل فقهـــیِِ خصوصـــی خانـــواده و حقـــوق مدنـــی محـــدود شـــد. بـ قاضی‌هـ

ــای فقهـــی-  ــه کانونـــی فعالیت‌هـ ــه نقطـ گرچـ ــال دینـــی، ا ــان یـــک ایدئـ ــوان بیـ ــرعی به‌عنـ دکتریـــن شـ

ـــلمانان را  ـــی مس ـــر زندگ ـــم ب ک ـــن حا ـــری از قوانی ـــراًً معتب ـــا منحص ـــل ی ـــان کام ـــز بی ـــا هرگ ـــود؛ ام ـــی ب حقوق

)Ibid( .در عمـــل شـــکل نـــداد

1. ایــن حدیــث را سیوطــی بــه نقــل از شیــخ نصــر المقدســی نقــل کــرده اســت. )سیوطــی، بی‌تــا: 370/2(. علمــای اهــل 
ســنت ایــن روایــت را حمــل بــر اخــتلاف مجتهــدان در احــکام شــرعی و نــه اعتقــادات کرده‌انــد؛ )سیوطــی، 1402: 572/2( 
کــه شیعــه بــر اســاس روایــت حضــرت صــادق؟ع؟، معنــای آن را آمدوشــد )و نــه اخــتلاف( نــزد رســول گرامــی؟ص؟  درحالی‌
کافــی بــه منابــع اسلامی،  دانســته‌اند. )صــدوق، بی‌تــا: 157( ایــن نکتــه جالــب اســت کــه دقیقــاًً کولســون بــه دلیــل رجــوع نا
یــع حقوقــی می‌دانــد و آن را دلیلــی  معنــای آن را یــا اخــتلاف در عقایــد و یــا بــر اســاس تفسیــر اهــل ســنت، اخــتلاف در تشر

کنــد. بــر مدعــای خــود ذکــر می‌
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2.4. فقه )حقوق( اسلامی در دوران معاصر

کولســـون معتقـــد اســـت کـــه در طـــول قـــرن نوزدهـــم، تأثیـــر تمـــدن غـــرب بـــر جامعـــه اسلامـــی، تغییـــرات 

 ، ی و قوانیـــن جـــزایی اسلام ایجـــاد کـــرد. بـــه اعتقـــاد او اساســـی در زمینـــه احـــکام مدنـــی و تجـــار

کـــم شـــرعی ســـنتی، نه‌تنهـــا بـــه دلیـــل نظـــام دادرســـی و شواهدشـــان، بلکـــه بـــه دلیـــل ماهیـــت  محا

دکتریـــن شـــرعی، کـــه ملـــزم بـــه اعمـــال آن بودنـــد، کاملاً از نیازهـــای زمانـــه بـــه دور بودنـــد. درنتیجـــه، 

کثـــر کشورهـــای مســـلمان کنـــار گذاشـــته شـــد و  احـــکامِِ جـــزایی و مدنـــی عمومـــیِِ شریعـــت در ا

ـــرای  ـــدی از دادگاه‌هـــای ســـکولار ب ـــا سیســـتم جدی ـــایی، ب پ ـــر اســـاس الگوهـــای ارو ـــدی ب قوانیـــن جدی

اجـــرای آن‌هـــا جایگزیـــن شـــد؛ بنابرایـــن، بـــه اســـتثنای برخـــی جوامـــع محـــدود، کـــه در آن شریعـــت 

هـــنوز بـــه‌طور رســـمی کاملاً اعمـــال می‌شـــود، اعمـــال قوانیـــن شریعـــت در اسلام، از آغـــاز قـــرن بیســـتم، 

بـــه‌طور گســـترده محـــدود بـــه حقـــوق خانـــواده، ازجملـــه قوانیـــن ارث و نهـــاد خـــاص موقوفـــات شـــد. 

یـــخ حقـــوق اسلامـــی خویـــش در بخشـــی بـــه موضـــوع اجـــرای احـــکام شـــرعی  کولســـون در کتـــاب تار

ـــی در  ـــایی و حقوق ـــف قض ـــات مختل ـــه تجربی ـــه و ب ـــر پرداخت ـــر حاض ـــی در عص ـــای اسلام در کشوره

ـــن  ـــی از قوانی ـــه ترکیب ـــرده ک ـــاره ک ـــد اش ـــاره هن ـــبه ق ـــتان و ش کس ، پا ـــر ـــد الجزای ـــی مانن ـــای اسلام کشوره

اسلامـــی و حقـــوق انگلیـــس کـــه نتیجـــه آن، قانـــون »انگلیســـی-اسلامی« )یـــا بـــه قـــول کولســـون، قانـــون 

ــون، 1402: 218( -محمـــدی( اســـت. )کولسـ انگلو

ی را توســعه می‌دهــد و آنچــه را کــه فقــه  ی در قانونگــذار کولســون بحــث در بــاب فقــه ســنتی و نــوآور

کنــد کــه  کنــد، بررســی نمــوده و به‌وضــوح بــه تلاش‌هــای محمــد عبــده اشــاره می‌ جدیــد توصیــف می‌

یــع بــود و ایــن دعــوت  خواســتار احیــای اصــول منــدرج در متــون وحــی الهــی و تکیــه بــر اصلاح تشر

مورد حمایــت محمــد اقبــال قــرار گرفــت.

گیــرد کــه دو گرایــش اساســی وجــود دارد کــه توجــه را بــه فعالیت‌هــای  کولســون در ادامــه، نتیجــه می‌

ی مبتنــی بــر فقه  گــذار کنــد: اول اینکــه پیش‌نویــس فعلــی قانون‌ فقهی-حقوقــی نواندیشــان جلــب می‌

ی قوانیــن کیفــری اسلامــی از  گرچــه بهره‌بــردار بــوده کــه منجــر بــه دوگانگــی در ایــن امــر شــده اســت، و ا
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قوانیــن غربی مشــخص اســت؛ امــا سیطــره احــکام حقوقــی ســنتی همچنــان در زمینــه حقــوق مدنــی 

یــادی از ابداعــات  ی نویــن اسلامــی ایــن اســت کــه تعــداد ز مبرهــن اســت. دومیــن ویژگــی قانونگــذار

‌فصــل جزئــی بــه نظــر می‌رســد. ایــن بــه معنــای انــکار  اساســی آن صرفــاًً راه‌حل‌هــای موقــت یــا حل‌و

ــه  ــت ک ــی اس ــعه فرهنگ ــا توس ــدن ب ــگام ش ــرای هم ی ب ــاز ــه آغ ــت، بلک ــون نیس ــی مدرنیزاسی اثربخش

جوامــع اسلامــی در حــال گذرانــدن آن هســتند و نشــان‌دهنده ناتوانــی قطعــی احــکام فقهــی ســنتی 

ی اسلامــی همچنــان بــا  ، قانونگــذار یخــی اســت؛ بنابرایــن، بــه اعتقــاد او در همگامــی بــا توســعه تار

یــک مشــکل اساســی قدیمــی و تکرارشــونده مواجــه اســت و آن »نیــاز بــه تعییــن رابطــه بیــن معیارهــا 

و ارزش‌هــای دیکته‌شــده توســط ایمــان دینــی و الزامــات زندگــی مــادی کــه جامعــه را بــه حرکــت 

‌مــی‌آورد« اســت. )همــان: 286( در

ــه شیــوه ســنتی اعمــال  ــاور کولســون، امروزه حتــی در ایــن حوزه محــدود هــم قوانیــن شریعــت ب ــه ب ب

ــواده در قالــب کدهــای مــدرن بیــان  ــه، قوانیــن خان نمی‌شــود. در حــال حاضــر در سراســر خاورمیان

می‌شــود، و تنهــا در صورت عــدم وجــود یــک مــاده مرتبــط خــاص از ایــن آیین‌نامــه اســت کــه بایــد بــه 

دســتورالعمل‌های حقوقــی معتبــر ســنتی مراجعــه کــرد. کولســون بــرای مثــال بــه قوانیــن خانــواده در 

کنــد کــه امروزه در قوانیــن حقوقــی گنجانــده شــده اســت، و از آنجــایی کــه  کســتان اشــاره می‌ هنــد و پا

قانــون در آنجــا به‌عنــوان یــک سیســتم قضــایی اجــرا می‌شــود، اختیــار تصمیمــات قضایی-حقوقــی 

کشورهــای مســلمان،  کثــر  ا در  ایــن،  بــر  اســت. علاوه  فقهــی شــده  جایگزیــن دســتورالعمل‌های 

کــم شــرعی  گونــه‌ای ســازماندهی مجــدد شــده اســت؛ مــثلاً در مصــر و تونــس، محا سیســتم دادگاه به‌

گانــه لغــو شــده اســت، و قوانیــن شــرعی در حــال حاضــر از طریــق یــک  به‌عنــوان یــک نهــاد جدا

ی از کشورهــا، قوانیــن  سیســتم یکپارچــه از دادگاه‌هــای ملــی اداره می‌شــود. درنهایــت، در بسیــار

کســتان،  خاصــی بــرای تنظیــم آییــن دادرســی و ادلــه دادگاه‌هــا، وضــع شــده اســت. در هنــد و پا

کننــد کــه عمومــاًً در  دادگاه‌هــا همــان قواعــد ادلــه را در مورد پرونده‌هــای حقــوق اسلامــی اعمــال می‌

کننــد و ایــن سیســتم اساســاًً قانــون انگلیــس اســت کــه در ســال  مورد پرونده‌هــای مدنــی اعمــال می‌

)Coulson, 2019( .1872 در هنــد تدویــن شــده اســت
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2.5. اصلاح قوانین شرعی

بـه بـاور کولسـون، یکـی از دسـتاوردهای برتر فقه اسلامی در چند دهه گذشـته، ظهور رویکـردی کاربردی 

، نگـرش درون‌نگرانه و آرمان‌گرایانـه‌ای را که آموزه تقلید  بـه نقـش قانـون در جامعه بوده اسـت. فقه معاصر

از قرون اولیـه اسلامـی بـر آن تحمیـل کـرده بـود، کنـار زده و اکنون حل مشـکلات جامعه معاصـر را وظیفه 

خود می‌داند. فقه اسلامی از یک دوره طولانی رکود بیرون آمده اسـت تا مجدداًً نگرش نخسـتین فقهای 

)Ibid( .مسـلمان را اتخـاذ کنـد کـه هـدف آن‌ها ارتبـاط دادن احکام الهی با محیط اجتماعی خود بـود

یــادی  ، بــه اعتقــاد کولســون، قوانیــن خانــواده در فقــه ســنتی اسلامــی کــه تــا حــد ز از ایــن رهگــذر

ی از  ، بسیــار کننــده ماهیــت مردســالارانه جامعــه قبیلــه‌ای عــرب بــود، در حــال حاضــر منعکس‌

، به‌ویــژه در مناطــق شــهری کــه پیوندهــای  ــا شــرایط جوامــع اسلامــی معاصــر ــون ب معیارهــای آن قان

قبیلــه‌ای از هــم پاشیــده شــده و جنبش‌هــایی بــرای رهــایی زنــان بــه وجــود آمده‌انــد، خــارج از انطبــاق 

، تنهــا راه‌حلــی کــه مــثلاً بــرای ترکیــه در ســال 1926م ممکــن بــه نظــر می‌رسیــد،  ‌ایــن‌رو تلقــی شــدند؛ از

کنــار گذاشــتن کامــل شریعــت و تصویــب قانــون مدنــی ســوئیس بــه جــای آن بــود. 

کولســون، یکــی از دغدغه‌هــای اصلــی اصلاح‌طلبــان اسلامــی، مســئله مبانــی فقهــیِِ  بــه نوشــته 

اصلاحــات بــوده اســت. اصلاحــات بــا توجــه بــه مطلوبیــت اجتماعــیِِ آموزه‌هــای اسلامــی، بایــد بــر 

یــه فقهــی اسلامــی توجیــه می‌شــد تــا ایــن اصلاحــات فقهــی را به‌عنــوان یــک طــرح  اســاس یــک نظر

جدیــد؛ امــا در عیــن حــال مــشروع درآورد. در مراحــل اولیــه نهضــت اصلاحــی، آموزه تقلیــد هــنوز 

بــه‌طور رســمی رعایــت می‌شــد؛ امــا در دهــه 1950م، ایــن آموزه بــه‌طور جــدی بــه چالــش کشیــده شــد. 

ی از مــوارد، قانونــی کــه  کنــد کــه از ایــن دهــه بــه بعــد، در بسیــار کولســون بــا ارائــه ســند، اســتدلال می‌

ی نبــود  در کتاب‌هــای فقهــی قرون اولیــه اسلامــی ثبــت شــده اســت، دیگــر دارای مرجعیــت انحصــار

و فقــه معاصــر بــه خــود ایــن حــق را داد کــه از آن تفاسیــر چشم‌پوشــی کنــد و متــون اصلــی وحــی الهــی 

را مســتقلاً و از نــو در پرتــو شــرایط اجتماعــی مــدرن تفسیــر نمایــد و بــاب اجتهــادی را کــه قــرن دهــم 

)Ibid( .بســته شــده بــود، دوبــاره بازگشــایی کنــد
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کنــد:  بــرد اجتهــاد نویــن در فقــه عصــر حاضــر اشــاره می‌ کولســون در ادامــه، بــا ذکــر مثال‌هــایی بــه کار

»اســتفاده رو بــه رشــد از اجتهــاد به‌عنــوان ابــزار اصلاح حقوقــی را می‌تــوان از طریــق مقایســه شــرایط 

یــه )1953( بــا قوانیــن احــوال شــخصیه تونــس )1957( در رابطــه بــا دو موضــوع  حقــوق شــخصیه سور

ی اســتدلال کردنــد  تعــدد زوجــات و طلاق مشــاهده کــرد. در مورد تعــدد زوجــات، اصلاح‌طلبــانِِ سور

کــه خــود قــرآن از شــوهر خواســته اســت کــه همســر دیگــری اختیــار نکنــد، مگــر اینکــه از نظــر مالــی 

قــادر باشــد بــرای نفقــه و حمایــت از همســران تــدارک لازم را انجــام دهــد. حقوقدانــان کلاسیــک ایــن 

ی معتقــد بودنــد  آیــه را به‌عنــوان یــک توصیــه اخلاقــی تفسیــر کــرده بودنــد؛ امــا اصلاح‌طلبــان سور

کــه بایــد آن را یــک شــرطِِ قانونــی بــرای تعــدد زوجــات تلقــی کــرد و از ســوی دادگاه‌هــا اجــرا شــود. 

کردنــد کــه علاوه بــر توانــایی  یکــرد اصلاح‌طلبــان تونســی بسیــار افراطی‌تــر بــود. آن‌هــا اســتدلال می‌ رو

مالــی شــوهر بــرای حمایــت از تعــدد زوجــات، ســحنِِ قــرآن مســتلزم ایــن اســت کــه بایــد بــا همســران بــا 

بی‌طرفــی کامــل رفتــار شــود. در شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی مــدرن، چنیــن بــرخورد بی‌طرفانــه‌ای 

ی بــرای تعــدد زوجــات محقــق نمی‌شــود، قانــون  عــملاً غیرممکــن اســت و از آنجــا کــه شــرایط ضرور

)Ibid( .»کنــد: »تعــدد زوجــات ممنــوع اســت تونــس بــه اختصــار اعلام می‌

در  کــه  اســت  گســترده‌ای  تغییــرات  از  نمونه‌هــایی  تنهــا  ایــن  کــه  اســت  معتقــد  کولســون  البتــه 

کنــون  قوانیــن خانــواده اسلامــی ایجــاد شــده اســت؛ امــا کل رونــد اصلاحــات فقهــی همانــطور کــه تا

یــه و عمــل اســت. هســته ســخت عقایــد  آشــکار شــده اســت، هــنوز شــامل مشــکلات بزرگــی از نظر

گرایان اســتدلال  کنــد. ســنت‌ گرایانه همچنــان اعتبــار تفسیــر مجــدد وحــی را قاطعانــه رد می‌ ســنت‌

ی می‌شــوند تــا بــا اغــراض  کننــد کــه متــون و منابــع فقهــی بــه عمــد توســط اصلاح‌طلبــان دســتکار می‌

آنــان مطابقــت داشــته باشــند؛ و بــرای اصلاح‌طلبــان، تنهــا مطلوبیــت اجتماعــی اســت کــه احــکام 

کنــد و نــه اراده خداونــد؛ بنابرایــن بــه بــاور کولســون، بــا توجــه بــه آثــار عملــی  قانونــی را تعییــن می‌

ی از کشورهــای مســلمان شــکاف اجتماعــی عمیقــی بیــن یــک اقلیــت  اصلاحــات قانونــی، در بسیــار

)Ibid( .ــه وجــود آمــده اســت کار ســنتی جامعــه ب ــوده محافظــه‌ غربی و مدرنیســت و ت
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کولسون و ایده تناقضات فقه )حقوق( اسلامی  .3

یــه و  کولســون در ایــده مرکــزی خویــش، تحــت عنــوان تناقضــات در فقــه اسلامــی، بــه دیالکتیــک نظر

ی و  عمــل اشــاره دارد و از آنچــه بــه نــام فقــه ســنتی و احــکام آن نــام می‌بــرد بــا واقعیــات جامعــه امروز

کنــد کــه او را بــر آن داشــته تــا در کتــابِِ تعارضــات حقــوق  حتــی ســنتی، تعارضاتــی را مشــاهده می‌

کنــد: 1.  اسلامــی بــه تناقضــات و چالش‌هــای فقــه اسلامــی بپــردازد و آن‌هــا را بــه شــش بحــث تقسیــم ‌

گــرایی، 5. قانــون  گــرایی و واقع‌ یتــه و آزادی، 4. آرمان‌ گونــی، 3. اوتور وحــی و عقــل، 2. وحــدت و گونا

. و اخلاق، 7. پایــایی و تغییــر

، شــش ویژگــی منــدرج در فقــه اسلامــی اســت.  شــش تعــارض ارائه‌شــده توســط کولســون، بــه اعتقــاد او

اســتفاده از اصــطلاح »تعــارض« در ایــن کتــاب بــا هــدف نشــان دادن تناقضــات در ویژگی‌هــای 

شریعــت اسلامــی اســت.

وحی و عقل

ــل  ــن دلی ــه ای ــودن آن ب ــرد ب ــت. منحصربه‌ف ــرد اس ــه ف ــر ب ــی منحص ــوق اسلام ــون، حق ــه کولس ــه گفت ب

اســت کــه حقــوق اسلامــی ترکیبــی از شریعــت الهــی و شریعتــی مولــودِِ فقــه )فقهــا( اســت. از دیــدگاه 

، اراده خداونــد  یــرا از یــک ســو کولســون، ایــن یــک تصویــر کاملاً متناقــض از حقــوق اسلامــی اســت؛ ز

، ماهیــت انســانی در متخصصــان فقــه اســت کــه خواســتار  قــادر مطلــق قــرار دارد و از ســوی دیگــر

ی خــود اســت. ایــن اولیــن مبنــای تعــارض شریعــت اسلام اســت:  اختیــار در توســعه فــردی و رفتــار

وحــی‌ای کــه از جانــب خداونــد نــازل شــده اســت و اندیشــه بشــری )فقــه فقهــا(. بــر ایــن اســاس، 

یــک از وحــی خــدا  کنــد ایــن شــکاف را از طریــق تبییــنِِ حوزه »تکلیــف«یِِ هر کولســون ســعی می‌

و عقــل انســانی پــر کنــد. کولســون مفهــوم وحــی را بــه دو متــن مقــدس اسلام، یعنــی قــرآن و حدیــث 

کنــد. تعریفــی کــه کولســون از حدیــث ارائــه کــرد، تصمیمــات و احکامــی اســت که توســط  محــدود می‌

حضــرت محمــد؟ص؟ به‌عنــوان رهبــر جامعــه اسلامــی مــقرر شــده اســت. از دیــدگاه کولســون، قــرآن و 

گرچــه هــر دو شــامل مجموعــه‌ای از احــکام فقهــی  حدیــث یــک کتــاب حقوقــی جامــع نیســتند و ا
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یــع  اسلام هســتند؛ امــا ایــن مــوارد به‌شــکلی مجــزا و بــه صورت گســترده در موضوعــات مختلــف توز

می‌شــوند. حتــی بــه گفتــه کولســون، ایــن هــر دو از توصیــف مجموعــه‌ای از نوشــته‌های فقهــی هــم 

)Coulson, 1969‎: ‎5( .دور هســتند و حتــی نمی‌تــوان آن‌هــا را یــک کتــاب فقهــیِِ ســاده نامیــد

کنــد که در ایــن تضادِِ وحی و عقــل، »میانجی  ســپس کولســون امــام شــافعی را شــخصیتی معرفــی می‌

و واســطه« می‌شــود. امــام شــافعی از یک‌ســو پشــت ســر اصــل الهــی کــه الهام‌بخــش ســنت‌هایی 

، محــل اســتقرار عقــل بشــری  اســت کــه در روایــات ثبــت شــده اســت، محکــم ایســتاد. از ســوی دیگــر

در فقــه را -در جــایی کــه بــه صراحــت در وحــی یــا حدیــث ذکــر نشــده اســت-، جانمــایی نمــود. 

گونــه کــه اهــل رای تــصور کرده‌انــد، یــک عقــل  عقلــی کــه امــام شــافعی بــه آن اشــاره کــرده اســت، آن‌

ــد جــدا  ــه‌طور کامــل از اراده خداون ــد ب ــرا عقــل در ایــن مقــام نمی‌توان بی‌قیــد و خــودرأی نیســت؛ زی

ــر حجیــت خــدا  یــه، مرجعیــت و حجیــت انســان )عقــل( را علاوه ب ــا ایــن نظر شــود. امــام شــافعی ب

)وحــی( بــه رســمیت شــناخت. نقــش و تکلیــفِِ عقــل در فقــه اسلامــی، تطبیــق موارد جدیــد با عرضه 

کــم بــوده اســت.  و مقایســه امــر جدیــد بــا اصــل وحــی خداونــد اســت، اصلــی کــه بــر همــان مورد حا

اغلــب ایــن فرآینــد، قیــاس نامیــده می‌شــود. )Ibid‎: ‎8( علاوه بــر ایــن، کولســون استحســان را به‌عنــوان 

کن�ـد ک�ـه قی��اس راه ب��ه ـجـایی نمی‌ب��رد. از نظــر کولســون، در  ین��ی ـبـرای ح��ل م��واردی مط�ـرح می‌ جایگز

یــه استحســان، عقــل دیگــر صرفــاًً هدیــه‌ای از جانــب خداونــد نیســت، بلکــه در پــردازش احــکام  نظر

یــه  جهــت ایجــاد عدالــت و مصالــح عمومــی نیــز نقــش دارد. )Ibid‎: ‎9( بــه طور خلاصــه، ایــن دو نظر

یه‌هــای فقهــی کلاسیکــی هســتند کــه انــگاره فقــه را به‌عنــوان یــک نظــام  )قیــاس و استحســان( نظر

کنـنـد. جاـمـع از دـسـتورات خداوـنـد کاملاً آـشـکار می‌

گونی گونا وحدت و 

ــظورش از  ــنت و منـ ــرآن و سـ ــی قـ ــی، یعنـ ــه اسلامـ ــع فقـ ــی منابـ ــون از وحـــدت، یگانگـ ــود کولسـ مقصـ

گونـــی، اخـــتلاف در تفاسیـــر و برداشـــت‌ها از ایـــن منابـــع یگانـــه اســـت. هســـته اصلـــی بحـــث در  گونا

گونـــی، بررســـی کولســـون از دو مکتـــب فقهـــی در ابتـــدای توســـعه فقـــه اسلامـــی،  تعـــارض وحـــدت و گونا
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یعنـــی مکتـــب فقهـــی کوفـــه و مدینـــه اســـت. کولســـون در ایـــن بحـــث وحـــدت منابـــع فقـــه اسلامـــی 

گونـــی در  کنـــد آن‌هـــا را بـــا اخـــتلاف و گونا کنـــد و ســـعی می‌ را در قالـــب متـــون مقـــدس برجســـته می‌

تفسی�ــر ایـ��ن مت���ون و روش‌شناســـی آن‌هـــا -کـــه نتیجـــه آن بـــه وجـــود آمـــدن فرقه‌هـــای فقهـــی مختلـــف 

ــرار دهـــد. کولســـون تعـــارض بیـــن وحـــدت و تنـــوع در آموزه فقـــه اسلامـــی را  ــار هـــم قـ اس���ت- در کنـ

به‌عنـــوان پیامـــد طبیعـــی و منطقـــیِِ تعـــارض اساســـی کـــه قـــبلاً مورد بحـــث قـــرار گرفـــت، یعنـــی وحـــی 

خداونـــد کـــه عوامـــل ثابـــت را نشـــان می‌دهـــد و عقـــل انســـانی کـــه عوامـــل متغیـــر را نشـــان می‌دهـــد، 

کنـــد. در فقـــه اسلامـــی، حداقـــل بـــر اســـاس آموزه‌هـــای کلاسیـــک، اعتقـــاد بـــر ایـــن اســـت  بیـــان می‌

ـــرای همـــه  ـــد ب ی یکســـانی اســـت کـــه خداون ـــه درک واحـــد و قواعـــد رفتـــار ـــه مثاب کـــه قوانیـــن شـــرعی، ب

ـــان  ـــی یکس ـــون اله ـــن قان ـــف ای ـــم و توصی ـــر در فه ـــل بش ـــا تلاش عق ـــت؛ ام ـــرده اس ـــقرر ک ـــش م مخلوقات

ــاره مفـــاد شـــرع به‌عنـــوان یـــک  ــر فقهـــی دربـ گـــون تفکـ نبـــوده و نســـبی اســـت. درنتیجـــه، نتایـــج گونا

)Ibid‎: ‎10( .واقعیـــت پذیرفتـــه شـــده اســـت

کولســون در بحــث تعــارض وحــدت و تنــوع در فقــه اسلامــی، تنــوع مکاتــب به‌ویــژه آموزه‌هــای فقهــی 

)حقوقــی( اهــل ســنت را کــه در چهــار مکتــب مهــم )حنفــی، مالکــی، شــافعی و حنبلــی( خلاصــه 

کــه بــه نظــر می‌رســد در تعــارض  کنــد. کولســون بــرای تجمیــع طرف‌هــایی  شــده اســت، ارائــه می‌

ــا کــه مکاتــب  ــر ایــن مبن کنــد ب ــه می‌ ــه‌ای کلــی ارائ ی ــد، نظر ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــوع ب وحــدت و تن

متنــوع در مفهومــی بــه نــام اجمــاع بــا یکدیگــر متحــد می‌شــوند. ایــن نظریه اجمــاع، معــرف معیارهای 

ــه فقهــی پشــتیبانی مــی کنــد. در  ی اساســی مرجعیــت شــرعی در اسلام اســت و از کل ســاختار نظر

یــه، اصــل، یــک توافــق جمعــی بیــن فقیهانــی اســت کــه دارای صلاحیــت صــدور آرای فقهــی،  ایــن نظر

و دارای مرجعیتــی پایین‌تــر از نــص، امــا دارای اســتقلال رأی هســتند. کولســون بــا ارائــه شــواهدی از 

ی می‌تواننــد مســتقلاً بــا  کنــد کــه قضــات و حقوقدانــان امروز فقــه اسلامــی در دوران معاصــر ثابــت می‌

 Ibid:( .مــقررات و تصمیمــات فقهی-حقوقــی را تعییــن کننــد )تفسیــر متــون مقــدس اسلامــی )وحــی

‎26( از دیــدگاه کولســون، ایــن موضــوع نشــانه آن اســت کــه مبحــث انســداد بــاب اجتهــاد صحیــح 

گونــی را ارائــه داد کــه  نیســت و بــا گشــودن بــاب اجتهــاد می‌تــوان احــکام فقهــی و مــواد حقوقــی گونا
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یــه،  « اســت. در ایــن زمینــه کولســون شــاهدی از قانــون خانــواده در سور ی، »منصفانه‌تــر بــه زعــم و

کنــد کــه بــر اســاس آن، دیگــر ســه  مصــوب 1953م در بــاب حکــم ســه طلاقــه کــردن زن، ذکــر می‌

طلاقــه کــردن، فســخ رابطــه زنــاشویی محســوب نمی‌شــود و فقــط یــک طلاق بــه حســاب می‌آیــد کــه 

کــه از نظــر فقــه ســنتی، چنیــن قانونــی، مخالــف حکــم  شــوهر می‌توانــد از آن صرف‌نظــر کنــد؛ درحالی‌

)Ibid‎: ‎57( .شــرعی طلاق اســت

آزادی اوتوریته و 

یتــه قوانیــن اسلامــی و  کنــد، در مورد مرجعیــت و اوتور ســؤالی کــه کولســون در ایــن بخــش مطــرح می‌

میــزان آزادی فقهــای اسلامــی در اعمــال اختیــارات خــود در تعییــن قانــون اســت. مقصــود کولســون، 

ــر  ــدرن در تفسی ــر م ــا عص ــطی ت ــل قرون‌وس ــه از اوای ــت ک ــی اس ــای کل ــا و دیدگاه‌ه ــه نگرش‌ه مقایس

پذیرفته‌شــده از آیــات خداونــد یــا تفسیــر مــوارد جدیــد غالــب بــوده اســت. اینکــه آیــا یــک فقیــه یــا یــک 

ی از مرجعــی اســت کــه قــبلاً توســط  گیــری دارد یــا موظــف بــه پیرو قاضــی آزادی شــخصی در تصمیم‌

)Ibid: ‎59( فقهــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؟

، در عصــر  کنــد کــه بــه بــاور او در ایــن بخــش، کولســون موضــوع »انســداد بــاب اجتهــاد« را مطــرح می‌

گــران اندیشــه اسلامــی از نــو بــاب آن مفتــوح شــد. )Ibid‎: ‎51( به‌عنــوان  حاضــر بــه دســت اصلاح‌

مثــال، او بــه مبحــث طلاق خــارج از دادگاه در قانــون احــوال شــخصیه تونــس در ســال 1957م اشــاره 

کنــد کــه بــر اســاس آن، ایــن طلاق هیــچ مشروعیتــی نــدارد و شــوهری کــه می‌خواهــد زن خــود را  می‌

طلاق دهــد بایــد در دادگاه حاضــر شــود و او را در دادگاه طلاق دهــد. ایــن امــری اســت کــه بــه اعتقــاد 

کولســون، همــان انفتــاح بــاب اجتهــاد در میــان فقهــا و قضــات عصــر حاضــر اســت کــه بــا حکمــی 

)Ibid‎: ‎59( .کــه در میــان پیشینیــان داشــته فــرق دارد

گرایی( گرایی و واقع� ایدئالیسم و رئالیسم )آرمان�

یــه حقوقــی  کنــد و آن را بــا رو گــرایی دکتریــن فقــه ســنتی اشــاره می‌ کولســون در ایــن بخــش بــه آرمان‌

کنــد بــا طــرح  کــه هرگــز از واقعیــات اجتماعــی جــدا نمی‌شــود، مقایســه می‌نمایــد. کولســون تلاش می‌
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گرایانــه خالــصِِ  ایــن ســؤال اصلــی، مقصــود خــود را تبییــن نمایــد: »تــا چــه حــد می‌تــوان دکتریــن آرمان‌

فقــه ســنتی را بــه کارکــرد واقعــی قانــون ترجمــه کــرد و آن را انضمامــی نمــود«؟ )Ibid‎: ‎71( کولســون بــرای 

کنــد. یکــی از آن‌هــا در بــاب شــهادت  توضیــح بیشــتر ایــن نــوع از تضــاد، بــه چندیــن مورد اشــاره می‌

در پرونــده قتــل اســت کــه مســتلزم حــضور دو شــاهد واجــد شــرایط شــهادت اســت مبنــی بــر اینکــه 

متهــم را دیده‌انــد کــه بــا اســلحه غــرق در خــون از خانــه مقتــول خــارج شــده اســت، مقتــول تنهــا در 

صحنــه جنایــت پیــدا شــده و او را دیگــران پیــدا نکــرده و ندیده‌انــد. در فقــه کلاسیــک، قضــات از 

اینکــه بــا ایــن شــواهد حکــم بــه عاملیــت قتــل توســط متهــم بدهنــد، منــع شــده‌اند و ایــن نــوع شــواهد، 

ــاه  ــوگند پنج ــد س ــق فرآین ــط از طری ــم فق ــن تصمی ــت ای ــت. قطعی ــم اس ــه مته ــن« ب ــتلزم »ظ ــا مس تنه

گــرا  ــار تصمیمــات حقوقــی آرمان‌ یــر ب نفــر بــه دســت می‌آیــد. ایــن مســئله بــرای نجــات قضــات از ز

کی )در صورت قبــول  قــرار داده شــده اســت؛ زیــرا در ایــن نــوع تصمیمــات کــه بــر اســاس ســوگند شــا

ــراد  ــاع متهــم( وضــع شــده، پتانسیــل مجــازات اف ــده )در صورت قبــول دف ــا از طــرف خوان دعــوی( ی

گــرایی  گــرایی و واقع‌ گنــاه در عمــل یــا برعکــس آن وجــود دارد. بــه بیــان ســاده، شــکاف بیــن آرمان‌ بی‌

ــر اســاس فقــه بیــان کــرد.  ــا تفــاوت بیــن دکتریــن فقهــی و عملکــردِِ ب در حقــوق اسلامــی را می‌تــوان ب

یکــرد واقع‌بینانــه بــه نقــش قانــون در جامعــه، بدیــن معناســت کــه در گذشــته و حــال،  )Ibid‎: ‎81( رو

ی بایــد تابــع منافــع دولــت و جامعــه در زمــان خــود باشــد. امــا  ایدئالیســم در مســائل اعتقــادی و رفتــار

گرچــه دوران دکتریــن فقــه ســنتی هــنوز به‌عنــوان یــک ایدئــال بــرای زمــان خویــش  بــه بــاور کولســون، ا

کان فقــه ســنتی و ایدئالیســم آن، به‌عنــوان نقطــه  ؛ بااین‌حــال، کمــا تلقــی می‌شــود و نــه زمــان حاضــر

)Ibid‎: ‎88( .مرکــزی اندیشــه فقــه اسلامــی باقــی مانــده اســت

قانون و اخلاق

بــه اعتقــاد کولســون، در منبــع اولیــه و اصلــی فقــه اسلامــی )قــرآن(، تمایــز روشــن و ثابتــی بیــن اخلاق 

کمیــت قانــون وجــود نــدارد. قــرآن در صورت‌بنــدی اخلاقــی شریعــت اسلام، موضوعــات اصلــی  و حا

کلــی، آموزه‌هــای  ‌ کنــد. به‌طور را بــرای تشــخیص درســت و نادرســت، و مناســب و نامناســب بیــان می‌

ی دانســت کــه مورد پســند یــا ناپســند خداونــد اســت.  قــرآن را می‌تــوان صرفــاًً نشــان‌دهنده معیــار رفتــار
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گیــرِِ آن دربــاره  کولســون معتقــد اســت در ســطح نظــری، ماهیــت توتالیتــر شریعــت و مــقررات فرا

ــا  ــا خــدا، ب رفتارهــایی اســت کــه تمــام جنبه‌هــای زندگــی انســان را پوشــش می‌دهــد، و رابطــه فــرد ب

کنــد. بــه عقیــده کولســون، تفــاوت بیــن احــکام  دولــت، همســایگان و حتــی بــا وجــدان او را تنظیــم می‌

فقهــی قابــل اجــرا و قوانیــن اخلاقــاًً مطلــوب، همــان تفــاوت بیــن احکام اطاعت‌شــده یا اطاعت‌نشــده 

یــه قضــایی در  ، ارزش اســتانداردهای اخلاقــی را نمی‌تــوان بــه طور مــداوم توســط رو نیســت. بــه بــاور او

دادگاه اجــرا کــرد. کولســون در ایــن نقطــه معتقــد اســت کــه بیــن فقــه و اخلاق در شریعــت اسلامــی 

)Coulson, 1969‎: ‎100( .فاصلــه وجــود دارد

کولســون ظــهور مســائل مربــوط بــه حِِیََــل شــرعی را در ایــن نــوع از تصــاد در حقــوق اسلامــی برجســته 

کــه بــرای دور زدن قوانیــن وضــع شــده، نوعــی  کــه حیــل شــرعی  کنــد. کولســون معتقــد اســت  می‌

شـند. بـول باـ بـل قـ شـرعی قاـ ظـر ـ نـد از نـ سـت، هرچـ قـی اـ لـف اخلاـ تخـ

کنــد کــه تعــدد زوجــات  کولســون در ایــن زمینــه بــه حکمــی در قانــون تونــس در ســال 1957م اشــاره می‌

ی عدالــت میــان زوجــات به‌عنــوان شــرط  یــح قــرآن بــر برقــرار را ممنــوع اعلام کــرده و دلیــل آن را تصر

کنــد. )Ibid‎: ‎116( ایــن حکــم برداشــت  کــه تحقــق آن غیرممکــن اســت، ذکــر می‌ تعــدد زوجــات 

احیــای   ، معاصــر اسلامــی  فقــه  در  کولســون،  گفتــه  بــه  کــه  اســت  قــرآن  آیــات  از  نــو  تفسیــری  و 

گــرایی فقهــی، به‌ویــژه در حوزه حقــوق خانــواده موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. در واقــع، بــه گفتــه  اخلاق‌

یشــه معیارهــای اخلاقــیِِ دکتریــن شریعــت، مدت‌هاســت کــه توســط دادگاه‌هــای شــرعی  کولســون، ر

)Ibid‎: ‎118( .ــده گرفتــه شــده اســت نادی

ثبات و تغییر

کولســون در بحــث ثبــات و تغییــر در تلاش اســت تــا درکــی کلــی از پدیــده تغییــر در عصــر معاصــر و 

اهمیــت ایــن تعــارض از نظــر توســعه فقــه را مورد توجــه قــرار دهــد. در ایــن بحــث، تمــام خصوصیــات 

ــز در فقــه اسلامــی  متناقــض توســط کولســون خلاصــه می‌شــود و بدیــن ترتیــب، یــک ویژگــی متمای

)Ibid‎: ‎120( .گیــرد شــکل می‌
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کنــد، ثبــات دکتریــن ســنتی فقــه اسلامــی  ثباتــی کــه کولســون در ایــن تعــارض ششــم بــه آن اشــاره می‌

، تغییــر در توســعه مفــاد شریعــت اسلامــی  در دوره کلاسیــک اســت. در ایــن میــان، مــراد از تغییــر

اســت. کولســون توضیــح می‌دهــد کــه تحــولات در ماهیــت و مفــاد حقــوق خانــواده، کــه از طریــق 

ــولات،  ــن تح ــی از ای ــت. یک ــدی اس ــوم کاملاً ج ــک مفه ــت، ی ــده اس ــن ش ــی تعیی ــه اسلام ــد فق فرآین

ــان از اجــازه ازدواج کــه قــبلاً  ــان اســت کــه در آزادی زن تحــول در موقعیــت خانوادگی-اجتماعــی زن

قیــم آنهــا بایــد امضــا کننــد، متبــلور شــده اســت. علاوه بــر ایــن، تغییراتــی در ماهیــت قانــون خانــواده 

بــرای زنــان نیــز در اعطــای حــق طلاق در صورت ارتــکاب تخلــف از ســوی زوج رخ داده اســت. 

کولســون معتقــد اســت کــه پیشــرفت زنــان مســلمان بــه ســمت آرمان‌هــای برابــری جنسیتــی یــک 

ــت. ــی اس ــه اسلام ــی در جامع ــی اساس ــد تکامل فرآین

ــمه  ــدا سرچش ــی خ ــد از وح ــی بای ــاده قانون ــر م ــک، ه ــن کلاسی ــه در دکتری ــت ک ــد اس ــون معتق کولس

گرــفت، چ��ه مس��تقیماًً ب��ا ذــکر آن در متــون مق��دس ی��ا از طری��ق فرآین�ـد قی�ـاس؛ وــلی ایــن امــر  می‌

یــج جــای خــود را بــه ایــن نگــرش داد کــه جــز در مــواردی کــه در متــن مقــدس بــه صراحــت  به‌تدر

یتــه فقــه اسلامــی  ــا از اوتور ــرخوردار اســت ت حکمــی بیــان شــده اســت، عقــل انســان از ایــن آزادی ب

گویــد: نکتــه مهــم اینجاســت کــه در ایــن آزادی،  خــارج شــود و مســتقل بیندیشــد؛ امــا کولســون می‌

 Ibid‎:( .ــر مبنــای ارزش‌هــای اجتماعــی و خواســته‌های جامعــه باشــد ــد ب تنظیــم احــکام فقهــی بای

گرچــه نظــرات صاحب‌نظــران فقــه در دوران کلاسیــک  ‎128( ب��ر ای��ن اسـ�اس، بــه عقیــده کولســون، ا

ــا ایــن حــال، حــق مخالفــت  ــد آن‌هــا را دســت‌کم گرفــت؛ امــا ب ــوده و نبای مســتحق تبعیــت کامــل ب

ی غیرقابــل انــکار اســت. چنیــن ســخنی را می‌تــوان بــا رد آموزه تقلیــد یکــی  بــرای دادگاه‌هــای امروز

دانســت. دادگاه‌هــا در عصــر حاضــر دیگــر مجــبور نیســتند به‌تمامــی از دکترین تمامیت‌خواهِِ ســنتی 

 )Ibid‎: ‎131( .ی کننــد یــا اصــول تفکــر فقــه ســنتی کــه مبنــای اصلــی و رســمی دادگاه‌هــا هســتند، پیرو

گرچــه  کنــد کــه ا کولســون همچنیــن در مقایســه بیــن حقــوق بشــر کنونــی و حقــوق اسلامــی، روشــن می‌

یخــی آن و مفهــوم حقــوق بشــر در اصــطلاح مــدرن  شــباهت‌هایی بیــن حقــوق اسلامــی در بســتر تار

وجــود دارد؛ امــا از دوران شــکل‌گیری شریعــت اسلامــی در قــرن هفتــم تــا نهــم پــس از میلاد تــا پایــان 
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ی بــه‌طور نهادینــه از بیــن نرفتــه  هــزاره دوم و حتــی ســوم میلادی، هــنوز هــم در فقــه اسلامــی بــرده‌دار

کــه زنــان دســت دوم  اســت، تبعیــض علیــه غیرمســلمانان در آن مشــاهده می‌شــود و ایــن فــرض 

هســتند و جایــگاه حقوقــی پایین‌تــری نســبت بــه مــردان دارنــد؛ هــنوز در ســنت فقــه اسلامــی وجــود 

)Coulson, 1964: 18-19( .دارد

کولســون دکتریــن فقــه ســنتی را از طریــق یافته‌هــای مختلــف از تصمیمــات   ، در بخشــی دیگــر

کــه به‌نحــوی، »اصلاح‌طلبانــه و جسورانــه« می‌نامــد و بــا دکتریــن فقــه  قضــایی در دوران معاصــر 

کنــد؛ به‌عنــوان مثــال، قانــون احــوال شــخصیه  کلاسیــک در تضــاد تلقــی می‌شــوند، کالبدشــکافی می‌

کنــد کــه طلاق خــارج از دادگاه هیــچ اثــر قانونــی نــدارد و بــا حکــم  تونــس در ســال 1957م بیــان می‌

ی اســت کــه شــوهر بــرای گسســتن  طلاق در فقــه ســنتی مغایــرت دارد. در فقــه ســنتی، طلاق امتیــاز

کــه  پیونــد زنــاشویی، حتــی بــدون دلیــل، از آن بــرخوردار اســت و البتــه حلال )مبــاح(ی اســت 

کنــد کــه مــواد قانونــی 1957 تونــس،  منــفور خداونــد اســت. کولســون اینگونــه بــه ایــن مســئله نــگاه می‌

ی در فقــه اسلامــی اســت کــه  مغایــر بــا احــکام مقدماتــی فقــه در مورد طلاق نیســت، بلکــه یــک نــوآور

کنــد. )Coulson, 1969: ‎59( در اینجــا کولســون بــا بیــان تنهــا  نیازهــای مــردم زمــان خــود را بــرآورده می‌

یشــه‌های یــک پیونــد را بــا دکتریــن  ی، می‌کوشــد یــک رابطــه و ر یــک مثــال از قوانیــن دادگاه‌هــای امروز

ـسـنتی فـقـه اسلاـمـی بیاـبـد.

گیری 4. نقد و نتیجه�

یخی-اجتماعی  کولســون دانشــمندی پرکار و پرتتبع اســت و بر همین اســاس، در پیوند مســائل تار

، بــا دقــت در نکاتــی کــه او ارائــه نمــوده، بــه  و فقهــی موشــکافانه عمــل کــرده اســت؛ امــا از ســوی دیگــر

ی می‌تــوان پی بــرد. در ذیــل لیســتی از نــکات مورداشــاره او و  لات و کافــی و ناتمــام بــودن اســتدلا نا

نقــد آن‌هــا ذکــر می‌شــود:

	1 یــه کولســون تنهــا . ادعــای او مبنــی بــر جعلــی بــودن حجــم عظیمــی از روایــات نبــوی: در ایــن رو

ی احادیــث اهــل ســنت اشــاره کــرده، بــه صــد ســال منــع حدیــث استشــهاد جســته  بــه شــیوه جمــع‌آور
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و آن را مستمســکی بــرای وجــود خــأ مابیــن اجتهــادات فقهــی فقهــا و نــص دانســته و قائــل بــه جعــل 

گرچــه منکــر جعلــی  متأخــر احادیــث بــرای قبولانــدن احــکام فقهــی در میــان مســلمین شــده اســت. ا

بــودن برخــی از احادیــث نبــوی نیســتیم و خــأ صدســاله عــدم نقــل روایــات را بی‌تأثیــر نمی‌دانیــم؛ 

امــا اولاً سلســله روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ از نبــی مکــرم کــه چنیــن مشــکلی را ندارنــد و شــیعه دســت 

پــری در ایــن زمینــه دارد و خــود نیــز بــه احادیــث جعلــی واقــف اســت و بدان‌هــا تمســک نمی‌کنــد؛ 

ثانیــاً در خــود همیــن احادیــث اهــل ســنت هــم اســتدلال او ناتمــام اســت. او ذکــر نمی‌کنــد کــه کــدام 

ی زده و کــدام اندیشــمند یــا مکتــب فقهــی تحــت  دانشــمندان اهــل حدیــث دســت بــه روایت‌ســاز

تأثیــر ایــن رونــد اهــل حدیــث دســت از فتــوای فقهی-حقوقــی مکتــب خویــش کشــیده اســت. ضمنــاً 

او تنهــا بــه چنــد روایــت موجــود در کتــاب موطــأ مالــک اشــاره کــرده و اســتدلالش را تمــام می‌دانــد. 

اساســاً از اشــکالات مهــم کولســون اســتقرائات ناقــص اوســت، اســتقرائاتی کــه بــا تمســک بــه یکــی 

ــه برهــان و اســتدلال می‌رســاند و از نظــر علــم منطــق، چنیــن  ــا فتــوا و حکــم قضایــی ب دو روایــت، ی

رونــدی، غیریقینــی و قطعــاً ناتمــام اســت.

	2 ادعــای انســداد بــاب اجتهــاد: اولاً بازهــم اســتدلال کولســون در ایــن زمینــه بــدون نــگاه بــه فقــه .

شــیعه اســت. فقــه شــیعه نــه تنهــا قائــل بــه انســداد بــاب اجتهــاد نیســت، بلکــه مدعــی پویایــی فقــه 

ی، مکاتــب  خویــش اســت. ثانیــاً در میــان خــود اهــل ســنت هــم چنیــن ادعایــی وجــود نــدارد، آر

فقهــی اهــل ســنت در همــان چهــار مکتــب باقــی مانــده؛ امــا علمــا در همیــن مکاتــب هنــوز هــم 

دســت بــه اجتهــاد می‌زننــد. طبــق تتبــع، اندیشــمندانی کــه قائــل بــه انســداد بــاب اجتهادنــد، عمومــاً 

ــن  ــادی، قوانی ــم می ــرن ده ــاز ق ــد در آغ ــی ش ــه مدع ــاخت ک ــوزف ش ــه ج ــتند؛ ازجمل ــرق هس مستش

ی‌کــه محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــرای  اســامی بــه بلــوغ خــود و انتهــا رســیده بــود؛ به‌طور

ــاخت را  ــدگاه ش همـه� مش��کلات فقه��ی -حقوقــی می‌تــوان راه‌حلــی یافــت. کولســون نیــز همــان دی

ی می‌نویســد: »موضــوع بســته شــدن بــاب اجتهــاد شــاید بیشــتر ناشــی از فشــار  انتخــاب می‌کنــد. و

داخلــی جوامــع مســلمان باشــد تــا عوامــل خارجــی. ماهیــت انســداد اجتهــاد زمانــی حاصــل شــد کــه 

فقهــای اســامی در اوایــل قــرن دهــم رســماً اذعــان کردنــد کــه قــدرت خلاقیــت آن‌هــا بــه طــور کامــل از 
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بیــن رفتــه اســت«. )Coulson, 1964: 81( همچنیــن، کولســون تقلیــد را مرحلــه‌ای از افــول در توســعه 

و گســترش شــریعت اســامی می‌دانــد و بــر الگــوی تفکــر مدرنیســم به‌عنــوان متغیــری کــه قوانیــن 

ی  کیــد دارد. ایــن دیــدگاه کولســون مــورد مخالفــت شــدید بســیار اســامی را دوبــاره پویــا می‌کنــد، تأ

از اندیشــمندان اســامی ماننــد وائــل حــاق قــرار گرفتــه اســت. از نظــر حــاق، شــریعت اســام هرگــز 

ی فقهی-حقوقــی نشــده اســت. هرچنــد متفکــران فقــه اســامی  دچــار رکــود بــه معنــای رکــود در نــوآور

ادعــای مجتهــد بــودن ندارنــد؛ امــا در تحقیقــات فقــه اســامی، پویایــی اجتهــاد همچنــان وجــود دارد 

ــداده  ــاب اجتهــاد هرگــز عمــاً رخ ن و بنابرایــن، حــاق اســتدلال می‌کنــد کــه مســئله بســته شــدن ب

 )Hallaq, 1984( .اســت

	3 کافــی بــودن، معیــوب بــودن و عــدم جامعیــت فقــه اســامی و برتــری حقــوق . مفــروض دانســتن نا

ــر آن: ایــن نکتــه از ادعاهــای همه‌گیــر در میــان مستشــرقان اســت؛ بــه  غربــی متکــی بــر مدرنیســم ب

حــدی کــه حتــی انتقــاد برخــی از اندیشــمندان غربــی را هــم منجــر شــده اســت. استراوســن به‌خوبــی 

کــه خاورشناســان توجــه خــود را بــه مســائل اصلــی فقــه  ایــن مطلــب را ذکــر می‌کنــد: »هنگامــی 

یخــی( معطــوف می‌کننــد، می‌توانیــم در ســخنان آنــان، شــکل‌های  اســامی )حتــی از یــک نظــرگاه تار

یــخ حقــوق اســامی  یفــی از تضعیــف شــریعت )فقــه( اســامی را کشــف کنیــم. کولســون در تار ظر

ــه تفکیــک قــوای  ــا اســتناد ب خــود، اصــرار دارد کــه اســاس حقوقــی دولت‌هــای امــوی و عباســی را ب

کنــد و آن را ناقــص بنامــد؛  پــا تحلیــل  ی مشــروطه عصــر روشــنگری در ارو موجــود در حکومتــدار

کــه »روش حکمرانــی امــوی، بــر اســاس تفکیــک  بــرای مثــال، در مــورد دولــت امــوی، او می‌گویــد 

خلل‌ناپذیـر� می��ان وظای��ف اجرای��ی و قضای��ی ایج��اد نشـد�ه ب��ود«. ‏)‏Coulson, 1964: 120‎‏(‏ همچنیــن 

کــم شــرعی هرگــز بــه آن مقــام عالــی قضایــی  ی سلســله عباســی، می‌نویســد: »محا دربــاره حکومتــدار

کمــان سیاســی دســت پیــدا نکردنــد...« )‏Ibid: 121‎‏(‏ عجیــب اســت  مســتقل و خــارج از کنتــرل حا

کمیــت  کــه دکتریــن‌ حا پــا، کولســون مناســب می‌دانــد  کــه قرن‌هــا قبــل از عصــر روشــنگری در ارو

قانــون، ماننــد تفکیــک قــوا و اســتقلال قــوه قضائیــه را در تحلیــل خــود بــه کار گیــرد. حتــی در همــان 

گرچــه کولســون و  ــا از ایــن منظــر کامــاً نامناســب بــود. ا پ دوره نیــز تحلیــل سیســتم‌های حقوقــی ارو
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شــاخت هــر دو خاورشناســان نســبتاً متعهــدی بودنــد کــه حقــوق اســامی را مــورد توجــه روشــنفکران 

و دانشــجویان غربــی قــرار دادنــد؛ امــا بازهــم مشــکل اساســی، بــر اســاس نــگاه محافظه‌کارانــه و 

ــان داده  ــوب نش ــی معی ــام حقوق ــک نظ ــوان ی ــامی به‌عن ــه اس ــام فق ــه کل نظ ــت ک ــان اس ــار آن ناهنج

می‌شــود و ایــن نــوع بازنمایــی، هــر گفتمــان مقایســه‌ای واقعــی را بــا مشــکل روبــه‌رو می‌کنــد و بــر 

ایــن اســاس، از همــان ابتــدا، در هــر مقایســه‌ای، شــریعت اســام در برابــر قوانیــن کامــاً توســعه‌یافته 

 )Strawson, 1993( .»کافــی شــمرده شــده و در مقایســه مقاومــت نخواهــد کــرد غربــی، معیــوب و نا

ایــن نــوع نــگاه شــک‌گرایانه و تحقیرانــه از فقــه اســامی، بی‌شــک متأثــر از گلدزیهــر اســت. گلدزیهــر 

مصطفــی  کــه  همانگونــه  اســت؛  کولســون  اندیشــه  بــر  مؤثــر  بســیار  شــاخت،  و  شــاخت  مرشــد 

ی از  ی مبنــای بســیار الســباعی می‌گویــد: »گلدزیهــر از پایه‌گــذاران استشــراق جدیــد و نظــرات و

یخــی اســامی اســت«. )الســباعی، بی‌تــا، 15( فورتــه هــم  موضع‌گیری‌هــای مستشــرقان مرتبــط بــا تار

ــودی را  ــرات یه ــا تفک ــر دنی ــگاه‌های معتب ــه در دانش ــرقانی ک ــاره دارد: »مستش ــب اش ــن مطل ــه همی ب

گســترش می‌دهنــد و در عیــن حــال تحــت تأثیــر اندیشــه‌های گلدزیهــر هســتند، بســیارند؛ از جملــۀ 

ــرو می‌باشــند کــه بــه شــکل نظام‌منــد و مســتندتر دیــدگاه  آنــان یــوزف شــاخت یهــودی و جــان ونزب

ی را پیگیــری کردنــد. در ایــن میــان می‌تــوان از مستشــرقان یهــودی دیگــری نیــز نــام بــرد کــه گفتمــان  و

اینــان  از  می‌کننــد؛  و  می‌کــرده  پیگیــری  جهــان  محتلــف  دانشــگاه‌های  در  را  گلدزیهــر  یهــودی 

می‌تــوان افــرادی ماننــد یــوزف ریویلیــن، آهــارون شــمش، هربــرت لیبســنی، جــی.ان.دی. اندرســون، 

.ک. بــه: Forte, 1978: 1( دیــدگاه گلدزیهــر و پیــروان  ... را نــام بــرد«. )ر فیتــز جرالــد، نئــول کلســون و

یــخ  یــه را قبــول کنــد، بایــد بپذیــرد کــه اســام تار او قطعــاً منجــر بــه ایــن می‌شــود کــه کســی کــه ایــن نظر

، تبعــات جبران‌ناپذیــری را  ــر ــن ام ــود و ای ــد ب ــتیابی نخواه ــل دس ــدا؟ص؟ قاب ــول خ ــیرة رس ــدارد و س ن

یکــرد اســت کــه کولســون می‌نویســد: »بایــد اســام بازاندیشــی  ایجــاد می‌کنــد. بــا توجــه بــه ایــن رو

گــر اســام بازاندیشــی شــود، جامعــۀ مســلمانان دچــار تغییــرات اساســی خواهــد شــد«.  شــود و ا

)Coulson, 1964: 54( نکتــه دیگــری کــه کولســون بــرای تشــریح برتــری حقــوق غربــی بــر فقــه اســامی 

کــه قوانیــن اســامی نهایتــاً می‌تواننــد در حقــوق خانــواده دوام بیاورنــد؛  بیــان می‌کنــد ایــن اســت 
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در‌حالی‌کــه ایده‌هــای حقوقــی غربــی می‌تواننــد قوانیــن مربــوط بــه دولــت و اقتصــاد را رهبــری کننــد. 

	4 کلاســیک . فقــه  )عصــر  ســنتی  فقــه  کولســون،  اســامی:  )حقــوق(  فقــه  در  تعــارض  ادعــای 

یــک  به‌عنــوان  را  اســامی  و تصمیمــات دادگاه‌هــای حقــوق  قــرون وســطی(، حقــوق معاصــر  تــا 

شــخصیت حقوقــی واقعــی واحــد در نظــر می‌گیــرد و بــا توجــه بــه آنچــه تعــارض در مســتندات ادلــه، 

ــد.  ــی می‌ده ــن حکم ــد، چنی ــدرن می‌بین ــرِ م ــه معاص ــای زمان ــب و نیازه ــک مکت ــای ی ــاع فقه اجم

گرچــه کولســون مفهــوم تعــارض را در توســعه فقــه مطــرح کــرده؛ ولــی متأســفانه او تنهــا طرف‌هایــی را  ا

ی‌هــای ارائه‌شــده توســط  توصیــف می‌کنــد کــه بــه نظــر متضــاد هســتند. )Coulson, 1969‎: ‎84( نوآور

یشه‌هایشــان در دکتریــن فقــه ســنتی بررســی  کولســون کــه مــواردی ظاهــراً متناقــض هســتند، وقتــی ر

می‌شــوند، هیــچ تناقضــی در مفاهیــم آن‌هــا وجــود نــدارد و او بی‌توجــه بــه مبحــث تعــادل و تراجیــح 

در فقــه اســامی اســت. عــاوه بــر ایــن، کولســون تفاوت‌هــای اســتفاده از اصطلاحــات فقــه، حقــوق 

یــف کامــاً روشــنی ارائــه نمی‌دهــد، امــری  اســامی و شــریعت را متمایــز نمی‌کنــد یــا دســت‌کم تعار

یــف  یــرا نــزد اندیشــمندان و پژوهشــگران فقــه اســامی، تعار کیــد بــر آن حائــز اهمیــت اســت؛ ز کــه تأ

مختلــف اصطلاحــات فــوق می‌توانــد معانــی متفاوتــی داشــته باشــد.

	5 کیــد . تغایــر میــان فــق )حقــوق( و اخــاق: نکتــه‌ای کــه در خوانــدن آثــار کولســون بایــد بــر آن تأ

ــاق  ــه و اخ ــث فق ــی در مبح ــرقان غرب ــر مستش ــد دیگ ــان مانن ــون همچن ــه کولس ــت ک ــن اس ــود ای ش

کثــر اندیشــمندان غربــی،  در اســام، قائــل بــه دوگانگــی و تغایــر اســت. نکتــه اینجاســت کــه بــرای ا

اخلاقــی کــه بــا حقــوق دیگــران تداخــل نداشــته باشــد، نقــض قانــون نیســت؛ درحالی‌کــه در اســام 

همیشــه چنیــن نگاهــی وجــود نــدارد؛ به‌عنــوان مثــال، قانــون زنــا در فقــه، بــر حــرام بــودن زنــا بــرای 

یــف  یــرا زنــا به‌عنــوان روابــط جنســی بیــن دو نفــر در خــارج از ازدواج تعر هــر کســی دلالــت دارد؛ ز

گــر بــه حقــوق دیگــران لطمــه‌ای وارد نکنــد، بازهــم انجــام آن حــرام اســت و تخلــف  می‌شــود، و حتــی ا

محســوب می‌شــود. 
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Abstract

For many years, Orientalism has explored and produced its own literature in various 
subjects of Islamic sciences. One of the sciences of interest to orientalists is Islamic 
jurisprudence and law, and among the prominent figures in this field are Goldziher, 
Schacht, Coulson, and others.

Among these, Coulson is less well-known in the Persian-speaking space; while he 
may be one of the strongest among them. Therefore, it is necessary to conduct re-
search on his views regarding Islamic law. Thus, the main question of the research 
is: What are Coulson’s opinions on Islamic jurisprudence and law, and its compo-
nents and centers of gravity?

Based on this, a descriptive-analytical method and a critical approach were used 
to refer to his books and articles. The result of the research shows that Coulson has 
more strongly placed himself on the foundation laid by his mentor Schacht, be-
lieving in the falsity of many Islamic narratives to justify legal rulings, considering 
Islamic law to be indebted to Roman, Iranian, and similar legal systems, deeming 
it insufficient, incomplete, and heavily influenced by modern law, and identifying 
and addressing six main and fundamental conflicts in Islamic law.

Colson, like  many of his Orientalist peers, has had insufficient research and only in 
the history and jurisprudence of Sunni Muslims, held specific unrealistic assump-
tions that are prevalent among Orientalists, and has utilized a viewpoint of Western 
superiority over the East.

Key words: jurisprudence, Islamic law, Orientalism, Joseph Schacht, Noel Coul-
son, historical anal ysis method.
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